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 )مريم شميراني(  »1«گزينة - 1
ميش ازسر: گرز فريدون كـه بـه شـكل سـر گـاو     ة گاو كوپال: گرز، عمود آهنين؛ گرز

 فولاد ساخته بودند.

  )نامه واژهلغت، ، 2 فارسي( 
----------------------------------------------  

 )كيا طنين زاهدي(  »2«گزينة - 2
كـردن / گشـن: انبـوه، پـر كردن، پيروي يموالات: دوستي، يار معناي درست واژگان:

دار شاخ و برگ / مطوقه: طوق
  )نامه واژه، لغت، 2 (فارسي

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »3«گزينة  - 3
».دغل، مهترزادگان، لحن«اند از:  املاي صحيح كلمات عبارت

  )تركيبي، املا، 2 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 4
اهمال (سستي و كاهلي) ←غلط املايي و شكل درست آن: احمال 

  )122و  120 هاي ه، صفحاملا، 2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )امير افضلي(  »3«گزينة - 5
م بيـت را از اووت كـه صـائب مصـراع د   مولوي اس» مرشد روم«منظور از »: هـ«بيت 

چـون محبـوب شـاعر در همـه جـا ،پارادوكس دارد»: ج«تضمين كرده است. / بيت 
تيـغ زبـان:»: ب«نمايد و قابل ديدن نيست. / بيت  عيان است ولي ديدار به كس نمي

در معنـي» زيـر »: «د«/ بيت  .خط مجاز از فرمان است»: الف«اضافة تشبيهي / بيت 
كار رفته است. معناي ديگر ايـن واژه صـداي نـازك (متضـاد بـم) اسـت كـه پايين به

اصطلاح موسيقي است، اما در بيت حضور ندارد ولي با مطرب و ترانه تناسب دارد.
  )تركيبي، آرايه ،2فارسي ( 

  ---------------------------------------------- گ

 )داود تالشي(  »4«زينة  - 6
ندارد.تناسب ايهام . اردآميزي (زبان شيريني) د حس

هاي ديگر: تشريح گزينه
روي): جناس تام پري(زيبا −اي كبوتر: تشخيص و استعاره/ پري (پريدن)»: 1«گزينة 
تشخيص و استعاره/ علت بـاز و :به گل نرگس شخصيت انساني داده شده»: 2« گزينة

ت دروغينعل ←داند. شكوفا بودن گل نرگس را نگاهش به زيبايي معشوق افتادن مي
حسن تعليل است. :آورده است

بيايد حتمـاً مجـاز اسـت./ قصـد خـون كسـي» كشتن«خون در معناي »: 3« گزينة
كنايه از كشتن كسي :داشتن

  ) تركيبي، آرايه، 2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة - 7
شـه / بيـت»: ب«همه، رزم /  بيـت  »: الف«بيت  اند از: هاي گروه اسمي عبارت هسته

شاهد»: ج«
  )114 ، صفحةزبان فارسي، 2فارسي ( 

 )مريم شميراني(  »4«گزينة - 8
نيروي جسماني با دانش نبود آمدكار ، »4«پيام مشترك بيت صورت سؤال و گزينة 

و علم است و زور بازو به تنهايي كافي نيست.
 هاي ديگر: تشريح گزينه

تر از خود زورآزمايي كند. ضعيف نبايد با قوي: »1«گزينة 
.پول و ثروت كار سازتر از نيروي جسماني است»: 2«گزينة 
شوي. دهي و ناتوان مي مياز دست زور بازويت را »: 3«گزينة 

  )107 ، صفحةمفهوم، 2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )امير افضلي(  »3«گزينة - 9
شـود بلكـه مضـمون عرفـاني آنين بيت دلبستگي به زادگاه و ميهن ديـده نمـي  در ا

هـا بـوده اسـت و شـاعر از فـانيبيانگر اين است كه وطن نخستين انسان، در آسمان
سعدي بـه شـيراز كـه »1«گويد. در بيت شدن خود براي بازگشت به اصل سخن مي

»2«دهـد. در بيـت   جيح ميبالد و آن را بر ساير شهرها تروطن و زادگاهش است مي
درمـورد سـتايش وطـن و جايگـاه »4«شود. بيـت  افتخار و باليدن به وطن ديده مي

رساند.دوستي شاعر را مينيز مفهوم وطنگزينه والاي آن است كه اين 
  )116، صفحة مفهوم، 2فارسي (

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة -10
آسـايش و رهـايي يـاران وتـرجيح  »: 3«هوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينـة  مف

.راحتي خود و رهايي ديگران بر
  )124 ، صفحةمفهوم، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة -11
وده)/ شـراع:خيـر: بيه ـ  چاشتگاه: نزديك ظهر، هنگام چاشت/ خيرخير: سـريع (خيـره  

فـراغ: آسـودگي/ ضـيعت: زمـين زراعتـي/ ←بان، خيمه/ فراخ: آسوده (صفت)  سايه
 محجوب: پنهان، مستور

  )تركيبيلغت، ، 2(فارسي 
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة -12
هـر چيـزي /   قبضـه: يـك مشـت از    »: 3«موسم: زمان، هنگـام / گزينـة   »: 1«گزينة 

تازي: عرب»: 4«آتش/ گزينة  ةالتهاب: برافروختگي، زبانه و شعل
  )تركيبيلغت، ، 2(فارسي  

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة  -13
ها: هاي املايي و شكل درست آن غلط

غربت ←قربت »: 1«گزينة 
مرهم ←مرحم »: 3«گزينة 
 علمَ ←اَلمَ  »:4«گزينة 

  )تركيبياملا، ، 2(فارسي 
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »3«گزينة -14
نادرست نوشته شده است.» غزا«واژة » ج«و در بيت » گزارم«واژة » الف«در بيت 
هاي مهم املايي: ديگر واژه

  )تركيبيلا، ام، 2(فارسي   ، طبع، خصم، بهر، برخاست، غوعدوت

2فارسي

.
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 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة  -15

.نما (پارادوكس) وجود ندارد متناقض آراية» 2«درگزينة 
هاي ديگر: تشريح گزينه

»سلطنت كردنِ گدا«و » آزاد بودنِ بنده: «»1«گزينة 
»زباني زبانِ بي: «»3«گزينة 
»موجود بودنِ فاني«و » ادعاي هستي دليلِ نيستي بودن: «»4«گزينة 

  )آرايه، تركيبي، 2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 (كتاب زرد عمومي)  »3«گزينة  -16

نابود كردن، از بين بردن ←بيت الف) كنايه: به باد دادن
بيت ب) جناس تام: تاب (پيچ و شكن) و تاب (شكيبايي، آرامش)

دارد.… دم و بيت ج) تلميح: اشاره به داستان حضرت آدم و خوردن گن
  )، تركيبي، آرايه2 (فارسي  آميزي: صورت شيرين  بيت د) حس

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة -17

  3ترين لبخند، بشريت رهگذار روشن، شيرين ةهاي وصفي: گوش تركيب
تـو، ةلبـان اراده، اراد صداقت لبخند، وجدان تاريخ، وجدان،  ةهاي اضافي: گوش تركيب

7 ← خون خويش، گذرگه تاريخ
  )132و  79 هاي ، صفحهزبان فارسي، 2(فارسي 

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »2«گزينة  -18

اليه) كشي بشد. (نام: نهاد/ م: مضاف نامم به رندي و دردي
هاي ديگر: تشريح گزينه

مسند/ رضوان: منادا :ماتم سرا»: 1«گزينة 
اليه دل: منادا / تو: مضاف»: 3«گزينة 
  )71صفحة ، زبان فارسي، 2(فارسي    اليه امشب: قيد/ اغيار: مضاف»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »3«گزينة -19

تسـليم و رضـا در برابـر» «3«سـؤال و بيـت گزينـة    مفهوم مشترك عبارت صـورت  
است. » خواست و مشيت الهي

هاي ديگر: تشريح گزينه
حفظ ايمان خويش بودن ةدر فكر و انديش: »1« ةگزين
نشيني ها و آسوده شدن از گوشه ترك كردن وابستگي: »2« ةگزين
روي آوردن به خداوند و دور شدن از اهريمنان: »4« ةگزين

  )40مفهوم، صفحة ، 2(فارسي 
----------------------------------------------  

 )كتاب زرد عمومي(  »1«گزينة -20

خـرق عـادت اسـت ةسيمرغ، بيانگر زمين ة، پرورش يافتن زال به وسيل»1« ةدر گزين
ى حماسه اشاره شده استملّ ةبه زمين »4و  3، 2«هاى  ا در گزينهام.

  )106مفهوم، صفحة ، 2(فارسي 

  

)زهرا كرمي(  »4«گزينة  -21
و»: و رسـله «بـه خداونـد /   »: بـاالله «ايمـان آوردنـد /   »: آمنوا«كساني كه / »: الَّذين«

ها /  يك از آن هيچ بين»: منهم حدأ بينَ«اند /  فرق نگذاشته»: قوالَم يفرِّ«پيامبرانش / 
هايشان را پاداش»: ماجوره«داد /  هدبه آنان خوا(خداوند) »: ميؤتيهِ سوفاولئك «

)ترجمه( 
----------------------------------------------  

)نژاد ابراهيم غلامي(  »3«گزينة -22
»ــم ــرد /   »تكلَّ ــحبت ك ــت، ص ــخن گف ــدير«: س ــدير /  »:الم ــي «م ــع زملائ ــا »:م ب

/  چگونه، چطور »:كيف«تا بفهمند /  »:ليفهْموا«هايم /  شاگردي همبا هايم،  كلاسي هم
در روزهاي امتحان »:يام الامتحانأفي «بايد درس بخوانند/  »:ليدرسوا«

)ترجمه( 
----------------------------------------------  

)مسعود محمدي(  »2«گزينة  -23
اضافه» آن موزه«) / اسم اشاره در 4و 1هاي  ما را خوشحال كرد (رد گزينه»: فرَّحتنا«

)3مجلّه (رد گزينة  ←اي  / مجلّه»)3(رد گزينة ت. صحيح اس »اي موزه«است و 
)ترجمه( 
----------------------------------------------  

)نژاد ابراهيم غلامي(  »2«گزينة -24
) مي »تساعدني« باشد در نتيجـه جملـة وصـفيه فعل مضارع بعد از اسم نكره (برامجاً

صـورت ماضـي اسـتمراري بايـد بـه   ،است و چون قبل از آن فعل ماضي آمده اسـت 
ترجمه گردد.

هايي را از دوست موفقم گرفتم كـه بـه مـن در امتحـان برنامه :عبارتترجمة صحيح 
كرد. كمك مي

)ترجمه( 
----------------------------------------------  

)شيرودي مرتضي كاظم(  »4«گزينة -25
 كنند.برقرار آشتي  مؤمنان اعتقاد ندارند كه مورد ظلم واقع شوند و ميان كسي

هاي ديگر: تشريح گزينه
مؤمنان دوست ندارند كه ظلم كنند و ميان كسي تفرقه اندازند. »:1«گزينة 
خواهند كه مورد ظلـم واقـع شـوند و ميـان كسـي اخـتلاف مؤمنان نمي »:2«گزينة 
اندازند.
د.خواهند كه ظلم كنند و ميان كسي اختلافي ايجاد كنن مؤمنان نمي »:3«گزينة 

)مفهوم( 
----------------------------------------------  

)شيرودي مرتضي كاظم(  »2«گزينة -26
او قـادر دانش آموز: نه، /اي ثروتمند تربيت يافت؟ آيا كريستي براون در خانواده معلم:

 به حركت و صحبت نبود.
هاي ديگر: تشريح گزينه

بلـه، هركـه در سـعيد:  /تـر اسـت؟   داني چه كسـي موفـق   آيا مي : دوست:»1«ة گزين
تر است. زندگيش بسيار تلاش كند پس او موفق

خـواهم سـيم مـي  ئـر: از /خـواهي؟  چه مي بفرما! لوازم ارتباطي: ةفروشند: »3«ة گزين
كارت تلفن همراه بخرم.

طور تقريبي چهـار : بهپسر /كني؟ روز مطالعه مييك چند ساعت در  پدر:: »4«ة گزين
كنم. عه مييا پنج ساعت مطال

)مفهوم( 

2 ، زبان قرآنعربي

.
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)زهرا كرمي(  »4«گزينة -27
اگـر دارا و توانمنـد هسـتي ؛ها است در ارتباط با انفاق داشته» 3و  2، 1«هاي  گزينه

در ايـن بـاره» 4«ولي گزينة  ،هاي خود انفاق كني بايد انفاق كني و از اموال و داشته
كسي خيري نرساندي.به است كه فريادرسي نداري، چون كه 

)هوممف( 
----------------------------------------------  

)شيرودي مرتضي كاظم(  »4«گزينة -28
ايـن عبـارت »گسـتراند.  هركس بخواهـد مـي   برايآيا ندانستند كه خداوند روزي را «

 دانش نخستين. ةگسترش روزي از طرف خداوند است، نه دربار ةدربار
 هاي ديگر: تشريح گزينه

هايشان نيست. هايشان چيزي را كه در دل با زبانگويند  مي: »1«ة گزين
كنند. به خداوند توكّل  بايدمؤمنان : »2«ة گزين
طـور كـه بـه انجـام كردن با مردم امر كـرد همـان  پروردگارم مرا به مدارا: »3«ة گزين

واجبات مرا امر كرد.
)مفهوم( 
----------------------------------------------  

)عود محمديمس(  »2«گزينة -29
)مثابرَة ← مثابِرةَ» (مفاعلَة«باشد نه » مفاعلَة«بر وزن بايد  مفاعلةمصدر باب 

)ضبط حركات( 
----------------------------------------------  

)مسعود محمدي(  »3«گزينة  -30
 جملة وصفيه است.» قد إنفجرت«نكره و » مادة«

 هاي ديگر: تشريح گزينه
توانـد جملـة فعـل نمـي  » ف«به دليل وارد شدن حـرف فـاء    »2و  1«ي ها در گزينه

وصفيه باشد.
) نيامـدهمتربصـة قبل از خـود (  ةدر توصيف نكر» قد غرست«نيز فعل » 4«در گزينة 

است.
، بل، حتـي، لكـن، لــ،و، فـ، ثم«كدام از حروف  نكته: قبل از جملة وصفيه نبايد هيچ

وارد شود.» أن
)جملة وصفيه( 

----------------------------------------------  
(كتاب زرد)  »3«گزينة -31
بـراي»: لأنفسـكُم «شـرطي) هرچـه از پـيش بفرسـتيد/     جملة »: (ما تقَُدموا«

نـزد»: عنـد االله «يابيـد/   آن را مـي »: تَجـِدوه «از خوبي/ »: من خير«خودتان/ 
  خداوند

)ترجمه(
 ----------------------------------------------  

)91(سراسري زبان   »1«گزينة  -32
مـن كـلّ«كننـد/   اسـتفاده مـي  »: يسـتفيدون «چون پيـامبران/  »: كالأنبياء«

أن «(مضارع التزامي) تـا تشـويق كننـد/    »: ليشجعوا«از هر فرصتي/ »: فرصة
  (مضارع التزامي) اهتمام ورزند»: يهتموا

 :هاي ديگر تشريح گزينه
(بـه صـورت فعـل» تشـويق شـوند  «، »چون«جاي  به» و«آمدن »: 2« گزينة

  اند. نادرست» تري بيش«مجهول) و 
» تـري  بـيش «و » هـا  فرصـت همة «، »چون«به جاي » و«آمدن »: 3« گزينة

  اند. نادرست
» هـا  جلـب آن «و » بـراي تشـويق  «، »پيغمبرانـي هسـتند كـه   »: «4« گزينة

 اند. نادرست
)ترجمه(

)92(سراسري زبان   »2«گزينة -33

احتـرام كنـيم،»: أن نحتـرم «برماست، برما واجـب اسـت، مـا بايـد/    »: اعلين«
بـراي مـا خـدمتي»: يعمل لنَـا خدمـة  «هركس/ »: كلّ من«احترام بگذاريم/ 

هـذا«(فعل مضارع التزامي) تا استمرار يابـد/  »: حتيّ يستمرّ«دهد/  انجام مي
  نزد مردم»: عند النّاس«اين كار نيك/ »: العمل الحسن
 هاي ديگر: ينهتشريح گز

» احترام كنـيم، احتـرام بگـذاريم   «معني  به» أن نحترم»: «3و  1«هاي گزينه
» احترام گذاشـتن «و » مورد احترام واقع شوند«همين دليل  صحيح است، به

و » الحسن«است، نه » أحسن« ترجمة» ترين نيك»: «4« گزينةاند./  نادرست
  صحيح است.» نيك«صورت  به» حسنال«ترجمة 

)ترجمه(
----------------------------------------------  

)91(سراسري زبان   »2«گزينة  -34

»: كلام الأنبياء الحـقّ «شنوند/  مي»: يسمعون«جا)/  كه (در اين كساني»: من«
رسـتگاران/  »: الفـائزون «انـدك هسـتند/   »: قليلـون «سخن حق پيامبران را/ 

  هدايت شدگان   اسم مفعول است) (عين الفعل فتحه دارد، پس»: المرشَدون«
 هاي ديگر: تشريح گزينه

ــة ــه  آن»: «1« گزين ــا ك ــخنان«، »ه ــامبران«، »س ــنيده«، »از پي ــد ش و » ان
  اند. نادرست» اند كه رستگاراني«

  اند. نادرست» راهنمايان«و » بشنوند«، »حقيقتاً»: «3« گزينة
 . اند نادرست» هدايتگران«و » بشنوند انبياءاز »: «4« گزينة

)ترجمه(
----------------------------------------------  

)92(سراسري هنر   »3«گزينة -35

اسـت،» توقُّع و انتظار ندارنـد «معني  كه مضارع منفي، به» لا يتوقَّعونَ«فعل 
  ، ترجمه شده است.»اند توقُّع نداشته«صورت ماضي نقلي منفي، يعني  به

  )ترجمه(
------------------------- ---------------------  

ترجمة متن درك مطلب:
و ايـن  دهـد،  دنيا هر روزه يك يا بيشتر از انواع گياه يا حيوان را از دست مي

يعني كاهش ارتباط بين انسان و طبيعت! و از آنچـه كـه هـيچ شـكي در آن
نيست اين است كه اين حمله و رويارويي بر چگـونگي زنـدگي انسـان تـأثير

  كند. رو مي ها روبه را با بسياري از مصيبتگذارد و او  مي
همـانطور كـه بـه و از علل اين امر تخريب طبيعت بـه دسـت انسـان اسـت،     

اقدامش براي شكار بعضي از انواع حيـوان جهـت اسـتفاده از آن در خريـد و
كند تا آن را  بينيم كه اقدام به اسارت بعضي مي يا او را مي گردد، فروش بر مي
  هاي منازل قرار دهد. عرضه كند يا او را در قفسها  در باغ وحش

هـا احسـاس كردنـد ـ از كه بعضي از حكومـت  هاي اخير و بعد از اين در سال
كـه خطـري هـاي ملـت  ـ   هاي مردمـي و خواسـته   طريق مؤسسات و جمعيت

كنـد، اقـدام بـه اجـراي بعضـي از انساني را تهديد مـي  ةجامعوجود دارد كه 
  اين اقدامات ويرانگر كردند كه نتايجش خوب بود.قوانين براي منع گسترش 

.
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)95(سراسري هنر   »2«گزينة -36
بعضـي از كشـورها توانسـتند از خطـر«با توجه به آنچه در متن آمده است: 

  »گسترش انقراض برخي حيوانات و تخريب طبيعت جلوگيري كنند!
 هاي ديگر: تشريح گزينه

ات ايـن اسـت كـه انسـاندليل اساسي در انقراض برخي حيوان»: «1« گزينة
  نادرست است.» اقدام به تخريب طبيعت كرده است!

هاي مردم و ملّت تنها دليل براي اجراي برخي قـوانين خواسته»: «3« گزينة
  نادرست است.» نگهداري از طبيعت است! زمينةدر 

نين براي جلـوگيريها اقدام به اجراي برخي قوا تمامي حكومت»: «4« گزينة
  نادرست است.» قطع درختان و شكار حيوانات نمودند! ت واز تخريب طبيع

)درك مطلب(
----------------------------------------------  

)95(سراسري هنر   »2«گزينة  -37
تـوجهي از اثـر غفلـت و بـي  «گويـد:   خطر اساسي كه متن از آن سـخن مـي  

 كـدام  هـا، هـيچ   گزينـه  بقيـة اسـت. دقـت كنيـد    » طبيعت بر زندگي انسـان! 
  كنند. موضوعي اساسي و مبنايي را بيان نمي

)درك مطلب(
----------------------------------------------  

)95(سراسري هنر   »3«گزينة -38
ند از: ا ترتيب عبارت موضوعاتي كه در متن پيرامونش صحبت شده است، به

  »ها. ارتباط بين انسان و طبيعت، علل ايجاد مشكلات و برخورد دولت«
)درك مطلب(

----------------------------------------------  

)95(سراسري هنر   »4«گزينة -39
  در متن راهي براي برطرف كردن آنچه نابود شده، بيان نشده است.

هـا در برابـر تصـرّفات انسـان آنچه برخي حكومـت  ةنتيج«ها:  در ساير گزينه
و » وشـت كارهـاي انسـان   ها براي سرن آوردن برخي مصداق«، »اند انجام داده

   اند. موضوعاتي هستند كه در متن آمده» دلايل شكار حيوانات«
)درك مطلب(

----------------------------------------------  

)91(سراسري تجربي   »4«گزينة  -40
اي باشيم كه بعد از آن، فعلي براي توصيف و بـه عنـوان بايد به دنبال اسم نكره
بـراي »…أعطاها االله «كه جملة  ه باشد،  با توجه به اينصفت از نوع جمله آمد

را توصيف كـرده اسـت، صـفت از نـوع جملـه آمده و آن » أخلاقاً« ةاسم نكر
شود. محسوب مي

 هاي ديگر: تشريح گزينه
  در اين گزينه اصلا اسم نكره نداريم. »: 1« گزينة
 ـ«نكره است، اما آمـدن  » جلسة علمية«اگرچه »: 2« گزينة  جملـة مـانع  » فـَ

شده است. بايد دقت كنيم بـين اسـم نكـره و فعـل،» تغيرت«وصفيه شدن 
  نيايد.» ، ثم، أن، حتّي و...و، فـَ «انند حروفي م

 در اين گزينه اصلا اسم نكره نداريم.»: 3« گزينة
  )جملة وصفيه(

 

)ابتسام محبوبه(    »3«گزينة -41
دوست دارد خدا را در كه هركس « :فرمايند رسول خدا (ص) دربارة امام عصر(عج) مي

، ولايت و محبت (معلول) ملاقات كند اوحال ايمان كامل و مسلماني مورد رضايت 
  ».(علت) را بپذيرد (عج) امام عصر

)160صفحة  ،13 ، درسيازدهم(دين و زندگي  
 ----------------------------------------------  

)بقا رضايي محمد(    »2«گزينة -42
توانند در هنگام ظهور آمادگي لازم را  چه كساني مي«در پاسخ به اين پرسش كه 

هاي  ، بايد گفت كساني كه قبل از ظهور آن امام در صحنة فعاليت»كنند؟ كسب
اجتماعي و نبرد دائمي حق و باطل، در جبهة حق حضوري فعال داشته باشند و با 

نفس   چون شجاعت، عزت هايي هم گي در مقابل شياطين درون و برون، ويژگيايستاد
و پاكدامني را در خود پرورانده باشند. 

)162ة صفح ،13 ، درسيازدهم(دين و زندگي  
----------------------------------------------  

)كبير مرتضي محسني(    »1«گزينة -43
لوَ كنُتْ فظَا غلَيظَ القْلَبِْ  حمةٍ منَ اللَّه لنتْ لهَم وفبَمِا ر«با توجه به آية شريفه: 

و مْنهع ففاَع كلونْ حلاَنفْضَُّوا م و مَرْ لهْتغَفكَّلْ  اسَفتَو تَزمرِ فإَذِاَ عَي الأْمف مهِشاَور
اگر تندخو و  ،مهر الهي با آنان نرم شدي به: »علىَ اللَّه إِنَّ اللَّه يحب المْتوَكِّلينَ

آنان درگذر، و براي آنان، آمرزش  از پسشدند،  از گرد تو پراكنده مي ،دل بودي سخت
كنندگان را دوست  فتي بر خدا توكل نما كه خدا توكلگر  طلب كن، و چون تصميم

ن هاي پيامبر اكرم (ص) در آية مذكور است و ترتيب آ وظايف و مسئوليت» دارد.
  .مشورت، عزم و توكل است

)184و  183هاي  هصفح ،15  ، درسيازدهم(دين و زندگي  
----------------------------------------------  

)كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة -44
و  ائَمةًضعفوا في الارَض و نجَعلهم علَي الذّين استُ نّمن نَريد اَنُ و« سورة قصص: 5آية 

اند در  خواهيم منت بنهيم بر كساني كه ناتوان شمرده شده مي ما :وارثينَنجَعلهم ال
».قرار دهيم. )زمين(قرار دهيم و آنان را وارثان  (مردم) زمين و آنان را پيشوايان

)157ة صفح ،13 ، درسيازدهم(دين و زندگي  
----------------------------------------------  

)بقا رضايي محمد(    »2«گزينة -45
كند، جامعة  خداپرستان (الهيون) معتقدند كه چون خداوند حكيم، جهان را اداره مي

بشري بالاخره به سمت كمال خواهد رفت و حقّ و عدل بر باطل و ظلم، پيروز خواهد 
طلبان خواهد افتاد. دست حق شد و ادارة جهان به

)157ة صفح ،13 ، درسيازدهم(دين و زندگي  
----------------------------------------------  

)كبير محسني مرتضي(    »4«گزينة -46
گستري  دهندة عدالت نشانقطب فقير و غني در جامعه،  دو نبودن اختلاف طبقاتي و

كمال همگان،  هدف حكومت مهدوي فراهم شدن زمينة رشد و ترين مهم .است
ت.بندگي بهتر خدا، تربيت فرزند صالح و خيرخواهي براي ديگران اس

)165و  164هاي  هصفح ،13 ، درسيازدهم(دين و زندگي  

2دين و زندگي 

.
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)آقاصالح محمد(    »2«گزينة -47
هاي غيرالهي و  كند كه مردم جهان از همة مكتب امام عصر (عج) زماني ظهور مي

اند و با تبليغي كه منتظران واقعي  مدعيان برقراري عدالت در جهان نااميد شده
نجي الهي جلب شده است.هاي مردم به سوي آن م اند، دل كرده

انساني  تنها مسلمانان، بلكه جامعة كنند كه نه ن (عج) زماني ظهور ميامام زما
رد ( مندي كامل از وجود آخرين حجت الهي را پيدا كند. درك ظهور و بهره شايستگي

)4و  3هاي  گزينه
ما مستكبران و د انشتاب با ظهور امام زمان (عج) اگرچه بيشتر مردم با شوق به سوي امام مي

 )3و  1هاي  (رد گزينه خورند. نهايت شكست مي ايستند كه در ظالمان در مقابل امام مي
شود. هاي آدميان كامل مي با ظهور امام زمان (عج) و لطف و توجه ويژة ايشان، عقل

)165و  164هاي  هصفح ،13 ، درسيازدهم(دين و زندگي  
----------------------------------------------  

)كبير مرتضي محسني(    »3«گزينة -48
 - 2صائناً لنفسه  - 1ه را بيان كرده است: قيشرط ف 4امام صادق (ع) در اين حديث 

فرمايد:  مطيعاً لامر مولاه و در انتهاي اين حديث مي - 4مخالفاً لهواه  - 3حافظاً لدينه 
كه نشانگر وجوب تقليد » فللعوام ان يقلَدّوه: پس، بر مردم است كه از او پيروي كنند«

براي مردم است.
)173ة صفح ،14 ، درسيازدهم(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
)بقا رضايي محمد(    »3«گزينة -49

فقيه در دين (مشروعيت) را داشته باشد، رهبر  وليكه شرايط ذكر شدة  فقيه تا زماني
مر بر عهدة مجلس خبرگان است.ا جامعه است و تشخيص اين

گيري بر اساس مشورت است و علاوه بر  يكي از وظايف رهبر (ولي فقيه) تصميم
ظام به صورت پيوسته نهادهاي مختلفي از جمله مجمع تشخيص مصلحت ن ،اشخاص

دهند.  رت ميبه رهبري مشو
)184و  176 هاي هصفح ،15و  14 هاي ، درسيازدهم(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
)بقا رضايي محمد(    »1«گزينة -50

حكومت اسلامي، مشاركت و همراهي مردم پايه و اساس پيشرفت است و  در نظام و
حكومت اسلامي دستاوردي نخواهد داشت. ،بدون حضور و مشاركت آنان

هي از منكر معروف و ن مر بهت مشاهدة گناه توسط هركس، وظيفة ادر صور اگر
(مشاركت در نظارت همگاني) را با روش درست انجام دهيم، اين مشاركت سبب 

شود كه رهبر، همة افراد جامعه را پشتيبان خود بداند و هدايت جامعه به سمت  مي
تر شود. وظايف اسلامي براي رهبر جامعه آسان

  )186و  185هاي  هصفح ،15 ، درسيازدهم(دين و زندگي  
----------------------------------------------  

كتاب زرد عمومي)(  »2«گزينة -51
ماند، اما خداوند به علت  زمين از حجت خدا خالي نمي«امام علي (ع) فرمودند: 

بهره  ها را از وجود حجت در ميانشان بي آن ،رويشان در گناه ها و زياده ستمگري انسان
سازد. مي
ها   يان مردم حضور دارد، از معابر و خيابانحجت خدا در م«فرمايند:  چنين مي هم

».هان آن روز، روز شادي فرزندان علي و پيروان اوست …، كند عبور مي
)151و  150هاي  هصفح ،12 درس ،يازدهمدين و زندگي (      

----------------------------------------------  
كتاب زرد عمومي)(  »4«گزينة -52

الله الذّين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهّم في الارض وعد ا« ةخداوند در آي
 ،دهند ، به ايمان آورندگاني كه عمل صالح انجام مي...» كما استخلف الذّين من قبلهم

دهد. جانشيني در زمين را مي ةوعد
)157صفحة  ،13درس  ،يازدهمدين و زندگي (   

كتاب زرد عمومي)(  »1«گزينة -53
دل خويش را نسبت به «فرمايد:  اشتر مي مؤمنين علي (ع) در عهدنامة مالكاميرال

وضع طبقات  ةاي افراد مورد اطمينان را انتخاب كن تا دربار . عده...  مردم، مهربان كن
.»محروم، تحقيق كنند

)188صفحة  ،15درس  ،يازدهمدين و زندگي (    
------------------------ ----------------------  

كتاب زرد عمومي)(  »2«گزينة -54
شناس  فقيه، باتقوا، عادل و زمان  سه شرط مشترك مشروعيت مرجع تقليد و ولي

كه در مورد » … الواقعةُو امَا الحوادثُ «شناس بودن از حديث  بودن است كه زمان
 .باشد رويدادهاي جديد است، قابل برداشت مي

)174و  173هاي  هصفح ،14 درس ،يازدهمي دين و زندگ( 
----------------------------------------------  

كتاب زرد عمومي)(  »4«گزينة -55
تنها  يابد كه نه قدر ادامه مي غيبت آنهجري آغاز شد و اين  329غيبت كبري از سال 
ود مندي كامل از وج انساني شايستگي درك ظهور و بهره ةمسلمانان، بلكه جامع

را پيدا كند.الهي آخرين حجت 
)150و  149صفحة  ،12درس  ،يازدهمدين و زندگي (  

----------------------------------------------  
كتاب زرد عمومي)(  »4«گزينة -56

تشكيل جلسات  در دوران غيبت امكان حكومت و ولايت ظاهري امام زمان (عج)
ولايت «مندي از ايشان منحصر به  هين نيست و بهردرس و تعليم معارف و احكام د

امامت ة شود و اگر معتقد به زنده بودن ايشان نباشيم در انجام اين وظيف مي» معنوي
شود. خلل ايجاد مي

است و براساس اين براي ظهور خود و جامعه  آماده كردنيكي از وظايف منتظر، 
در روز ظهور، به علت عدم  ،اند دهآنان كه در زندگي خود با باطل مبارزه نكر ،وظيفه

تو و «آمادگي، مانند قوم موسي (ع) به حضرت مهدي (عج) خواهند گفت: 
.»نشينيم. پروردگارت برويد و بجنگيد، ما اين جا مي

)162و  161، 151 هاي صفحه، 13و  12 هاي درس ،يازدهمدين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

كتاب زرد عمومي)(  »1«گزينة -57
و همة مؤمنان نبايد براي » لينذروا قومهم«نتيجة تفقهّ، هشدار دادن به مردم است: 

منهم  فرقةنفر من كلّ «اي، گروهي بايد كوچ كنند:  تفقه اعزام شوند، بلكه از هر فرقه
».طائفة

د، پس چرا اعزام شون ]براي آموزش دين[شود كه مؤمنان، همگي  و نمي«ترجمة آيه: 
بياموزند و  ]طور عميق به[دين را   ها اعزام نشوند تا دانش از هر گروهي، جمعي از آن

از [ها را هشدار دهند، باشد كه آنان  گاه كه به سوي قوم خويش بازگشتند، آن آن
.»بترسند. ]كيفر الهي

)171صفحة  ،14درس  ،يازدهمدين و زندگي (
----------------------------------------------  

كتاب زرد عمومي)(  »3«گزينة -58
ترين  ، مهم»جاهلية ميتةمن مات و لم يعرف امام زمانه مات «بر اساس حديث شريف 

آن است و هر  ةالهي و حاكميت و فرمانروايي ظالمان ويژگي زندگي جاهلانه نظام غير
مرگ در  زندگي جاهلانه را برگزيده و در نتيجه ،كس حكومت غيرالهي را بپذيرد

جاهليت خواهد داشت. پس ضروري است پس از پيامبر (ص) كساني به عنوان 
ولايت و سرپرستي «و » دين  تعليم و تبيين«از جانب خداوند دو قلمرو » امام«

را كه در زمان حيات ايشان ضروري بود و پس از ايشان نيز ضروري است، » جامعه
د.نادامه ده

)161و  83صفحة  ،13 درس ،يازدهمدين و زندگي ( 

.
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كتاب زرد عمومي)(  »4«گزينة -59
تلاش براي اجراي احكام و دستورات الهي در جامعه  - 1وظايف رهبر نسبت به مردم: 

گيري براساس  تصميم - 3حفظ استقلال كشور و جلوگيري از نفوذ بيگانگان  - 2
.ساده زيستي - 4مشورت 

استقامت و  - 2تماعي بستگي اج وحدت و هم - 1وظايف مردم نسبت به رهبر: 
مشاركت در  - 4هاي سياسي و اجتماعي  افزايش آگاهي - 3پايداري در برابر مشكلات 

 .اولويت دادن به اهداف اجتماعي - 5نظارت همگاني 

)186تا  184هاي  ، صفحه15درس ، يازدهمدين و زندگي ( 
----------------------------------------------  

كتاب زرد عمومي)(  »3«گزينة -60
: سرخ ةگذشت) الف :است هبود وابسته عامل دو به تاريخ، طول در شيعه جامعه پويايي
ي سرنگوني انتظار برا :سبز ةآيند) ب شهادت و ايثار براي آمادگي و عاشورا به اعتقاد

).ج، زير پرچم امام عصر (عجهان سراسر در انسانيت و عدالت گسترشظالمان و 
  )162، صفحة 13درس ، يازدهمو زندگي  دين(         

----------------------------------------------  

)فريبا توكلي(    »3«گزينة  -61
ماندن در شغلي كه دوست نداريد بـه دليـل تـرس شـما از شكسـت،« جمله: ةترجم
توانـد مـا را از انجـام كارهـاي نامشخص مـي  ةآيندكه چگونه ترس از  اي از اين نمونه
.»، استگ بازداردبزر
) ناتمام2  ، سربلند) مغرور1
) خاص4  ) نامشخص3

  )واژگان(
---------------------------------------------- 

)آناهيتا اصغري(    »2«گزينة -62
هـاي كـاملاً امـا مـا هـر دو آدم    ،وصلت عجيبـي بـود  از جهات زيادي « جمله: ةترجم
»م كه زندگي او بود.بوديم و من به تئاتر علاقه داشت اي جدي

تقريباً، ) كاملا2ً  ) به آرامي 1
) به سرعت4  طور ظالمانه   ) به3

  )واژگان(
---------------------------------------------- 

)فريبا توكلي(    »4«گزينة -63
پـس از بـازيرا تـيم   نـاراحتي  ،فضاي آرام و جدي در اتـاق تعـويض  « جمله: ةترجم

»داد. مينشان  مسابقة نهاييبدشان در 
) دنبال كردن2  ) معرفي كردن1
، بازتاب كردن) نشان دادن4  تزيين كردن) 3

  )واژگان(
---------------------------------------------- 

)آناهيتا اصغري(    »2«گزينة -64
زيـادي مبـالغ اي بـراي بـردن    هيچ نياز حقيقي  و در اين دوره، امروزه«جمله:  ةترجم

»هاي مسافرتي همراه با خود وجود ندارد. تي چكپول نقد يا ح
وسيع  ) زياد،2  ) ارزشمند 1
مؤثرّ، تأثيرگذار) 4  ) منحصر به فرد  3

  )واژگان(

)فريبا توكلي(    »1«گزينة -65
»شما اول بفرماييد« اتاق، شما احتمالاً يكهنگام رد شدن از ورودي «جمله:  ةترجم

اي عـادي از تعارف است، نمونـه  مثالياين يك  ايد. شنيده را »هرگز، شما بفرماييد«و 
»از آداب و رسوم فارسي در زندگي روزمره.

) اثر هنرى2  رسم) 1
دستي ، هنرصنايع دستي) 4  ) سوغات3
  )واژگان( 

----------------------------------------------  

)اميرحسين مراد(    »4«گزينة  -66
خريدن) 2خوابيدن) 1
 نقاشي كردن) 4دانستن) 3

  )مكالمه(

---------------------------------------------- 

)اميرحسين مراد(   »2«گزينة  -67
واقعاً) 2          مخصوصاً) 1
 احتمالاً) 4            كاملاً) 3

  )مكالمه(

----------------------------------------------  

)اميرحسين مراد(  »3«گزينة  -68
جالب) 2        مشهور) 1
 اجتماعي) 4        ماهر) 3

  )مكالمه(

---------------------------------------------- 

)اميرحسين مراد(  »4«گزينة  -69
وابسته بودن) 2      تشكر كردن) 1
 ستنقدردان) 4      تشخيص دادن) 3

  )مكالمه(  

---------------------------------------------- 

)اميرحسين مراد(  »1«گزينة  -70
هنرمندانه) 2        ضروري) 1
 زشت) 4      كاري كاشي) 3

  )مكالمه(

---------------------------------------------- 

)زرد عموميكتاب (    »3«گزينة  -71
 »مقداري بيشتر قهوه ميل داريد؟الف: «جمله:  ةترجم

» ام. نه متشكرم. قبلاً سه فنجان خوردهب: «
نكتة مهم درسي

اي اين گفتگو، مشخص است كه بايد از زمـان حـال كامـله با توجه به مفهوم جمله
شـود. كه زمان گذشتة ساده است حذف مـي » 1«استفاده كنيم. با اين توضيح گزينة 

توانند با مفهوم بخش اول سازگار باشند و به همين دليـل نيز نمي» 4و 2«هاي  گزينه
  )گرامر(  شوند. رد مي

2زبان انگليسي

.
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)كتاب زرد عمومي(    »4«گزينة  -72

 »ببيني؟من را  خواهي ميچرا ؟ موضوع چيستالف: « جمله: ةترجم

شما را نگران كنم. چند موضوع ديگري هست خواهم) قصد ندارم (نميب: متأسفم. «

.»مطرح كنمكه مايلم 

نكتة مهم درسي

. در ايـن”much“رود نه  كار مي به ”a few“با اسم جمع و فعل جمع، صفت كمي 

  )گرامر(  كار رفته است. عني ديگر بهنكتة انحرافي است و به م  ”more“تست

---------------------------------------------- 

)كتاب زرد عمومي(    »1«گزينة  -73

 »اي؟ شرت زيبا را از كجا خريده آن تي الف:«جمله:  ةترجم

»ويل. فروشي جديد در خيابان پارك در آن لباسب: «

نكتة مهم درسي

د كه يا از گذشته تاكنون انجام شده است و يا اثـرحال كامل به عملي اشاره دار زمان

درو نتيجة آن مربوط به حال است؛ بنابراين، زمان جملـه بايـد حـال كامـل باشـد. (     

ابتـدا بايـد از فعـل كمكـي ”where“مثل  پرسشيبعد از كلمات  سؤاليهاي  جمله

از فاعـلدا ابتها  كه در آن» 4«و » 3«هاي  مناسب استفاده كنيم. با اين فرض، گزينه

)شوند. و شكل خبري دارند، حذف مياست استفاده شده 

  )گرامر(

----------------------------------------------  

)كتاب زرد عمومي(    »3«گزينة -74

هاي عضلاني به همراه موسـيقي ملايـم اعتقاد بر اين است كه تمرين«جمله:  ةترجم

 »شما دارد.جسماني  هم بر سلامت ذهني وهم تأثير خوبي 

) اجتماعي2  ) مشهور، مردمي1

) مطلوب، موردعلاقه4  ) جسماني3

  )واژگان(

---------------------------------------------- 

)كتاب زرد عمومي(    »3«گزينة -75

 »شود كه در مركز شهر باشد. الف: محل نشست ترجيح داده مي«جمله:  ةترجم

.»راحت باشند دها بايليكنم صند تر از همه، من فكر ميمهم ب:«

) باشه، قبوله2  ) قابلي نداشت1

) دست بردار4  تر از همه) مهم3

  )واژگان(

)كتاب زرد عمومي(    »1«گزينة -76

قيمت به نظـر چند شئ تزئيني قديمي كه خيلي گران بابالاخره خانه «جمله:  ةترجم

 »رسند، آمادة پذيرايي از مهمانان عزيزمان شده است. مي

) خلاق2  ني) تزئي1

) فرهنگي4  ) مناسب3

  )واژگان(

---------------------------------------------- 

)كتاب زرد عمومي(    »1«گزينة -77

 »كند؟ تازه بحث مي ةاي (بعدي) از ميو مورد چه جنبهمتن بيشتر در«جمله:  ةترجم

»كند. تازه ايفا مي ةنقشي كه ميو«

  )درك مطلب(

 ---------------------------------------------- 

)كتاب زرد عمومي(    »1«گزينة -78

هنـوز بايـدتازه بر ديابـت   ةتوان فهميد كه دليل تأثير ميو از متن مي«جمله:  ةترجم

 »كشف شود.

  )درك مطلب(

---------------------------------------------- 

)كتاب زرد عمومي(    »3«گزينة -79

تـر درصد خطر كـم  12ي با انشده در متن، چه كس گزارشة در مطالع«جمله:  ةترجم

 »رو بود؟ ابتلا به ديابت روبه

»تازه داشتند. ةميو نةكساني كه ديابت نداشتند و مصرف روزا«

  )درك مطلب(

---------------------------------------------- 

)كتاب زرد عمومي(    »2«گزينة -80

هافـرادي كـه مشـمول ايـن مطالع ـ     مـورد يـك از مـوارد زيـر در    كدام«جمله:  ةترجم

 »شود؟ شوند، از متن فهميده مي مي

»صورت روزانه نخوردند. تازه را به ةها مقدار يكساني از ميو آن«

  )درك مطلب(

.
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)2رياضي و آمار (

)محمد بحيرايي(    »1«گزينة  - 81

     
   

 
 

f g f gD D D , , , , ,

f g ( , ),( , ) ( , ),( , )

(f g) g ( , ),( , )

( , ),( , )
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 

  )52 تا 45هاي  هصفح، تابع)، 2(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 82

(f f )(x) f (x) f (x) x x x x

(f f )( )

(f f )(x) f (x) f (x) ( x )( x )
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  )52تا  45هاي  ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (
--- ------------------------------------------  

)امير زراندوز(    »4«گزينة  - 83

, x

g(x) sign(x) , x

, x

, x

g g(x)
( )(x) , x
f f (x)

, x

, x
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 
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  )52تا  45هاي  ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

(امير زراندوز)    »4«گزينة  - 84
g g(x)
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f f (x)
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  )54تا  45هاي  ، صفحهتابع)، 2و آمار ((رياضي 
 ---------------------------------------------  

(امير زراندوز)  »2«گزينة  - 85

xكيلوگرم 
BMI x      224 24 4 96

2
(³o¬¼±Ã¨) ·p»

(ÍMo¶oT¶) k¤ ÍMo¶
  )61، صفحة آمار)، 2(رياضي و آمار (

)فهيميان فاطمه(    »1«گزينة  - 86

x
  
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  

4000 3500 6000 2500 16000 16002 4 3 1 10
ميانگين درآمد جامعه 

xهزار تومان 
  

1600 8002 خط فقر2
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4000 3500 6000 25002000 875 2000 25002 4 3 1, , درآمد هر فرد: ,

همة افراد جامعه بالاي خط فقر قرار دارند.
  )57 و 56هاي  ه، صفحآمار)، 2(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

)فاطمه فهيميان(    »2«گزينة  - 87

  
 
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
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
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  )61تا  59هاي  صفحه، آمار)، 2(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »3«گزينة  - 88


nI§ÃM SÃ÷μ]
−I÷Î SÃ÷μ] نرخ بيكاري

  
 

20000 12 معيت بيكارج 2400100  
12
100 20000
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نفر  20000 2400 جمعيت شاغل  17600

  )61و  60هاي  )، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

(محمد بحيرايي)    »4«گزينة - 89
بنـابراين .درصـد بـوده اسـت    40برابر  94تا  91تورم قيمت مسكن از سال 

(پايه) برابر است با: 91نسبت به سال  94شاخص سال 

( )  
401 100 140100

برابر است با: 94نسبت به سال  98تورم در سال 

درصد 
    

220 140 80 400100 100 57140 140 7  تورم

  )61تا  58هاي  )، آمار، صفحه2(رياضي و آمار ( 
-------------- -------------------------------  

)مهسا عفتي(  »3«گزينة - 90
) / ]0 شاخص پاية آموزش )]ميانگين تعداد كلمات هر جمله + درصد كلمات دشوار4

( ) / /                17 8 0 4 25 0 4 10 10
  )62، صفحة آمار)، 2(رياضي و آمار (

------------------- --------------------------  

 

 )مهسا عفتي(  »2«گزينة  - 91

عبور كنـيم و از Cكه حتماً از شهر  به طوري Dبه  Aبراي سفر از شهر 
Aتنها مسير  ،ور نكنيمعب Bشهر  C D   تـوان وجود دارد كه مـي

طبق اصل ضرب به  2 3 طريق سفر كنيم. 6
  )11 و 4 تا 2 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار ( 

)3رياضي و آمار (

.
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)نظم رحيم مشتاق(  »1«گزينة  - 92
:نوشتتوان اين اعداد را  هاي زير مي در حالت

باشد: 2م يكان رق
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  )11و  8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

)اميرحسين فراهاني(  »1«گزينة  - 93
جـز مانـده بـه   حـرف بـاقي   7حرف از  3كه حتماً هست پس بايد » ن«حرف 

حـرف كلمـه 4تـوان بـا ايـن     حالت مـي  4!انتخاب كنيم و سپس به » چ«

!ساخت.
 

  
 

7 1 4 4803
  )11تا  8هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

----------------------------- ----------------  
)امير زراندوز(  »2«گزينة  - 94

حتماً بايـد انتخـاب شـود) لـذا بـه 5ايم (عضو  با يك انتخاب اجباري مواجه
كمك فرمول تركيب داريم:

  ! !

! ! !

     
             

6 1 5 5 5 4 3 102 3 2 1 34 1 هاي مطلوب تعداد حالت3

  )11تا  8هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
--------------------- ------------------------  

)نظم رحيم مشتاق(  »4«گزينة  - 95
حالـت ديگـر در نصـف 30حالـت بـا هـم برابرنـد و در      6اعداد دو تاس در 

پس: ؛تر است ها عدد تاس قرمز از عدد تاس آبي كوچك حالت
n(A)

P(A)
n(S)

   

15 15 5

6 6 36 12
  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

---- -----------------------------------------  
)امير زراندوز(  »1«گزينة  - 96

سه عدد بايد از مجموعة  , , , ,4 5 6 20 17اين مجموعه  ؛انتخاب شوند

n(S)  عضو دارد لذا: 
 

  
 

17
3

عدد انتخاب شده، اول باشند لـذا بايـد از بـين اعـداد 3خواهيم  از طرفي مي

, , , , ,5 7 11 13 17 n(A)  انتخاب شوند و خواهيم داشت: 19
 

  
 

6
3

n(A)
P(A)

n(S)

    
       

  
    

6 6 5 4
3 13 2 1

17 16 1517 34
3 2 13

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

)اميرحسين فراهاني(  »2«گزينة  - 97
يرمجموعـهدر اين ز 4كنيم يعني احتمال اينكه  از احتمال متمم استفاده مي

كنيم. كنيم و در نهايت از يك كم مي نباشد را محاسبه مي

n(A )
 

   
 

4 !و 43
n(S)

! !

  
      

5 5 5 4 102 3 23

P(A ) P(A) P(A )        
4 2 2 31 110 5 5 5

  )27تا  22هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

)امير زراندوز(  »3«ة گزين - 98
n(S)    6 6 6 216

هـا كنـيم همـة تـاس    كنيم يعني ابتدا فرض مي از پيشامد متمم استفاده مي
يكسان ظاهر شوند:

 A ( , , ),( , , ), ,( , , ) n(A)

n(A)
P(A)

n(S)

P(A ) P(A)

  

   

     

1 1 1 2 2 2 6 6 6 6
6 1

216 36
1 351 1 36 36



  )27تا  22هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
--------------------------------------- ------  

 )حميدرضا سجودي(  »1«گزينة  - 99

د ازيــهــاي جد ايــدهطــرح گيــري، نقــد و بررســي و  نتيجــهتفســير نتــايج، 
باشد. گيري مي هاي گام بحث و نتيجه زيرشاخه

ها: بررسي ساير گزينه
ها) ها (گام تحليل داده مرتب كردن داده»: 2«گزينة 
فهم مسئله (گام بيان مسئله)»: 3«گزينة 
ريزي) گيري (گام طرح و برنامه ونگي اندازهچگ»: 4«گزينة 

  )38تا  28هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(  »4«گزينة - 100
هـاي گيـري)، حـذف داده   هاي جديد (گام بحث و نتيجـه  طرح ايدهترتيب:  به

 هـا)  (گام تحليل داده معيارهاها) و  داده سازي پاك دورافتاده (گام گردآوري و
است.

)38تا  28هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

 

)اسماعيل زارع(  »1«گزينة - 101
ه ازاي هيچ دو زوج مرتـبتابع است كه ب هنگامي مرتب هاي اي از زوج رابطه

باشـد و داراي دو تابع اي هاي اول برابر نباشند. پس اگر رابطه متمايزي مؤلفه
ها برابر باشند. هاي دوم آن بايد مؤلفه ،برابر باشد اول هاي زوج مرتب با مؤلفه

f a a      1 5 5 1 ): تابع است 4 ,a ),( , )2 1 2 5
f b b         1 2 2 1 ): تابع است 1 , ),( ,b ) 6 2 6 1

a b ( )     2 3 8 3 5
  )63تا  56هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (

)1رياضي و آمار (

.
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نظم) (رحيم مشتاق  »3«گزينة - 102

 
f ( ) f ( ) ( ) ( )

( )

    

      

2 24 1 4 4 1 1
16 2 1 1 14 0 14

  )70تا  66هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (
--------------------------- ------------------  

(حميدرضا سجودي)  »2«گزينة - 103
)كنـد از نقطـة    قطـع مـي   1هـا را در نقطـة    خطي كه محور طول , )1 0

كند. بنابراين: گذرد و مختصات اين نقطه در تابع صدق مي مي
( , )y ( a)x ( a)( )

a a a

         

         

101 4 1 0 1 4 1 1
11 4 1 0 4 2 2

  )78تا  72هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

)امير زراندوز(  »4«گزينة - 104

R(x) x.p x,C(x) x    2400 1000 20

P(x) R(x) C(x) x x     2400 1000 سود 20

P(x) x x   220 400 سود 1000

max

max

b
x

a ( )

P ( ) ( )

 
    



   2

400 102 2 20
20 10 400 10 1000

j¼w ÍMIU nj
´ÃÀjïÂ¶ nHo¤

واحد     2000 4000 1000 1000
  )86تا  79هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

(امير زراندوز)  »3«گزينة  - 105
دسـت آورده سـپس آن را در معادلـة خـط ابتدا مختصات رأس سهمي را به

دست آيد: به k كنيم تا مقدار جاگذاري مي

s

s

b k
y x kx x k

a ( )

y ( k) k( k) k k

k
k S

k


       

     

   
 

2

2 2 2

2
2

44 1 22 2 1
2 4 2 1 4 8 1

2
4 1

4 1

nHo¤ ÍMIU nj
´ÃÀjïÂ¶ nHo¤

دهيم: را در معادلة خط قرار مي Sحالا طول و عرض 

k

y x k k k k         2 2

2
1 4 1 2 1 4 2 0

pH n¼T¨IÎ


( )    
1 10 2 مجموع مقادير2

k
k( k ) k

k


     



0
2 2 1 0 1

2
  )86تا  79هاي  ، صفحهتابع)، 1ر ((رياضي و آما

 ---------------------------------------------  

(محمد بحيرايي)  »4«گزينة - 106
رونـد كـه ها به مدرسـه مـي   موضوع اصلي مورد بررسي، روشي است كه بچه

باشد. متغيري كيفي با مقياس اسمي مي
  )97تا  88هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (

)نظم رحيم مشتاق(  »3«گزينة - 107
براي گـردآوري داده در بررسـي تعـداد عـابرين كـه از پـل هـوايي اسـتفاده

كنند روش مشاهده مناسب است. مي
  )93و  92هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

)نجات شيرزاد(  »2«گزينة  - 108
در ابتدا داريم:

x x x x x
x

x x x x x

   
 

       

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

45
4 5 20

هاي جديد داريم: با افزودن داده
x x x x x

x x x
x /

x

         
       

1 2 3 4 5
1 8

6 7 7 20 20 40
40 55 1 258 8 4



  )102 و 101هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

)نظم رحيم مشتاق(  »1«گزينة - 109

x
      

  
25 60 75 35 64 36 65 40 400 508 8

ميانه برابـر ميـانگين ،ها زوج است چون تعداد داده ،كنيم ها را مرتب مي داده
دو دادة وسط است.

, , , , , , ,


 
60 40 502

25 35 36 40 60 64 65 75
¾ºIÃ¶

  50 50 ميانه + ميانگين  100

  )104تا  101هاي  ه، صفحهاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

)فهيميان فاطمه(  »4«گزينة  - 110
:ها فرد است، پس چون تعداد داده كنيم ها را مرتب مي داده

Q
Q Q

, , , , , , , , , ,


 2
1 3

1311 17
8 9 11 12 13 13 14 16 17 18 20 

پس: ،اي است كه بيشترين فراواني را دارد مد داده
= مد 13

  13 13 0
  )102تا  100هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (

----------------------------------------------

)، با تغيير94كنكور سراسري (  »3«گزينة  - 111
هاي تأمين كالاهاي وارداتي يـا بازارهـاي فـروش كالاهـاي راه«اگر كشوري 

محصولي فاصـله بگيـرد و بـا ي خود را گوناگون كند و از وضعيت تكصادرات
هاي جديد اقتصادي امكان تأمين بعضي نيازها را در داخل فراهم خلق مزيت

بـه» ته باشد،شبنيان توجهي بيشتر دا كند و به علم و فناوري و اقتصاد دانش
 شود. مي تر وضعيت استقلال و استحكام اقتصادي نزديك

  )120 الملل، صفحة اقتصاد بين(اقتصاد،  

اقتصاد

.
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)فاطمه فهيميان(  »2«گزينة - 112
هـا، بودجـة هـر دسـتگاه نيـز بر ماده واحـده و تبصـره   در قانون بودجه علاوه

 جداگانه و به ريز مواد وجود دارد.
  )100و  99هاي  ، صفحهبودجه و امور مالي دولت(اقتصاد،  

----------------------------------------------
زاده) (منصوره حاجي  »1«زينة گ - 113

هـا بـوده و تـرين منـابع درآمـد دولـت     در طول تاريخ، ماليات همواره از مهم
امروزه نيز در بيشتر كشورهاي جهان يكي از ابزارهـاي مـؤثر كسـب درآمـد

گيـرد. اول اينكـه به دو دليل دولت از مـردم ماليـات مـي   هاست.  براي دولت
ت عمـومي را مسـتقيماً از شـهرونداندولت بهاي برخـي از كالاهـا و خـدما   

درآمد را وظيفـة كند. دوم، رفع نابرابري بين افراد پردرآمد و كم دريافت نمي
داند. تمام وجوهي كه دولت طبق قانون بابت تأمين اين دو هـدف از خود مي

كند ماليات نام دارد. اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت مي
  )102فحة صبودجه و امور مالي دولت،  (اقتصاد

----------------------------------------------
)، با تغيير94كنكور سراسري (  »2«گزينة - 114
 الف)

گروه
كشورها

درآمد سرانة
ساليانه

  (به دلار)

متوسط نرخ
و مير مرگ 

نوزادان
(در هر

تولد) 1000

اميد به
زندگي در
آغاز تولد
 (سال)

متوسط نرخ
سوادي با

سالان بزرگ
درصد)(به 

 كشور با 43
توسعة انساني 

ضعيف

تر از كم
1600 4/89 5/60  1/57%

كشور 49
توسعة با

انساني زياد

تر از بيش
,40 نزديك به 5/80 0006

100%

توليد ناخالص داخلي سرانه در كشـور سـوئيس بـيش از 2015در سال ب) 
,80 دلار بوده است. 221ر سودان حدود دلار و د 675

  )82صفحة ، رشد، توسعه و پيشرفت(اقتصاد،  
----------------------------------------------

(فاطمه فهيميان)  »3«گزينة - 115
سهم دهك هفتم -= سهم دهك چهارم  6درصد   الف)  

12 - هك چهارم= سهم د 6درصد  = سهم دهك چهارم  6درصد   

(سهم دهك پنجم + سهم دهك چهارم) 
1
سهم دهك سوم3

)درصد  )  
1 6 9 53

= سهم دهك هشتم + سهم دهك دهم 100 -
هاي هشتم و دهم) جز سهم دهك ها به (مجموع سهم تمامي دهك

)درصد )           100 3 3 5 6 9 9 12 18 100 65 35

(سهم دهك هشتم) 
4
سهم دهك دهم3

= سهم دهك هشتم + (سهم دهك هشتم)  35درصد 
4
3

درصد  
 

35 3 = (سهم دهك هشتم)  35درصد  سهم دهك هشتم157
7
3

درصد   
4 15 سهم دهك دهم 203

هـا مـردم كشـور را بـه ده گـروه جمعيتـي ب) براي محاسبة شاخص دهـك 
درصـد 30هـاي اول، دوم و سـوم    كنـيم بنـابراين دهـك    مساوي تقسيم مي

گيرد. جمعيت كشور را دربرمي

,ميليون نفر , , , /  
30 85 000 000 25 500 000 25 5100

درصد است. بنابراين: 9درصد و سهم دهك پنجم  5ج) سهم دهك سوم 

,دلار  
5 80 600 سهم دهك سوم از درآمد ملي4030100

,دلار  
9 80 600 سهم دهك پنجم از درآمد ملي7254100

/  د)  
20 6 63

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w  ها در كشور  شاخص دهكA

با محاسبة نسبت دهك دهم به دهك اول در كشـورهاي مختلـف، شاخصـي
رود. هرچه كار مي ها به آيد كه براي وضعيت توزيع درآمد بين آن دست مي به

تر است. بنـابراين اين نسبت بيشتر باشد، توزيع درآمد در آن جامعه نامناسب
Aتوزيـع درآمـد در كشـور     Bبا توجه به شاخص توزيع درآمد در كشور 

تر است. مناسب
واحـد افـزايش يابـد، برابـر خواهـد شـد بـا 3هـ) چنانچه سهم دهك دهـم  

( ) 20 3 شـــود 45/3حــال اگـــر ســـهم دهـــك دهـــم معـــادل   23

( x / )
x


   

20 23 23 3 3 453 برابـر بـاشاخص توزيـع درآمـد   20
همان عدد قبلي خواهد شد. در نتيجه براي داشتن وضعيت بهتـر در توزيـع

بيشتر شود. 45/3درآمد سهم دهك اول بايد از 
  )87و  86هاي  ، صفحهفقر و توزيع درآمد(اقتصاد،  

----------------------------------------------
(فاطمه فهيميان)  »3«گزينة - 116

ز انواع سپردة غيرديداري است و حسابي است كه پولدار ا الف) سپردة مدت
شود و مشتري تا زمان نگهداري مي مشتري براي مدتي تقريباً طولاني در آن

سررسيد، حق برداشت از آن را ندارد.
ها: هاي مختلف بانك ب) فعاليت

) تجهيز و توزيع اعتبارات و اعطاي وام1
) خريد و فروش ارز2
در داخل كشور) نقل و انتقال وجوه 3
ها ) دريافت مطالبات اسنادي و سود سهام مشتريان و واريز به حساب آن4
) قبول امانات و نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان5
ها ) پرداخت بدهي مشتريان در صورت درخواست آن6
مربوط ) انجام دادن وظيفة قيمومت، وصايت و وكالت براي مشتريان طبق مقررات7

دو يا چنـد«قراردادي بازرگاني است كه به موجب آن » مشاركت مدني«ج) 
شخص حقيقي يا حقوقي (از جمله بانك) سرماية نقدي يا جنسي خود را بـه

»آميزند. شكل مشاع و به منظور ايجاد سود درهم مي
د) از جمله پيامدهاي مطلـوب تـأمين مـالي از طريـق صـدور اوراق بهـادار،

گذاري است؛ زيرا در ايـن حالـت، مـردم در يزة مردم براي سرمايهافزايش انگ
شوند. ها شريك مي سرمايه و سود شركت

گـذاري در بـورس بايـد انجـام داد، گـرفتن هـ) اولين كاري كه براي سرمايه
ها است. با مراجعه به يكي از كارگزاري» شناسة معاملاتي«

هـاي راكـد، حجـم ن سـرمايه و) بازار سرمايه از طريق جذب و به كار انداخت
دهد. گذاري را در جامعه افزايش مي سرمايه

  )75 و 74، 72، 69، 68، 65 هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه 

.
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)2علوم و فنون ادبي (

)نسرين جعفري(  »3«گزينة - 117
كنندگان، بـه دسـت براي مصرفالمللي  الف) يكي از فوايد جانبي تجارت بين

داتي است.ضروري واربراي پرداخت بهاي كالاهاي آوردن ارز لازم 
) توليــد محصــولات پتروشــيمي از گــاز و صــادرات آن بــه معنــاي خلــقب

هاي اقتصادي جديد است. مزيت
منظـور نفـوذ بـه بازارهـاي صادركنندگان داخلي بهها براي تشويق  ) دولتپ

گـذاري در داخـل، گـذاران خـارجي بـه سـرمايه     جهاني يـا تشـويق سـرمايه   
.ندنك ارائه ميتصادي و حقوقي و انواع تسهيلات اق هاي مختلف يارانه

با حمايـت ،شدة زياد و كيفيت كم توليد شود اگر محصولي با هزينة تمام) ت
دسـت تواند مزيـت بـه   كنندگان از آن (خريد كالاي ملي) مي دولت يا مصرف

گام و در محدودة زمـاني به ها بايد مشروط، گام آورد بديهي است اين حمايت
  )119تا  116، الملل صاد بيناقت(اقتصاد،    معين باشد. 

----------------------------------------------  
)سارا شريفي(  »2«گزينة - 118

براساس اصل مزيت مطلق، هر منطقه يا كشور بايد كالايي را توليد كنـد كـه
هـر كيلـو   تر باشد. هزينـة توليـد   هزينة توليد آن در مقايسه با ساير نقاط كم

برنجهر كيلو است و هزينة توليد » الف«از كشور  تر كم» ب«گندم در كشور 
اسـت. بنـابراين براسـاس اصـل مزيـت» ب«تر از كشور  كم» الف«در كشور 

 بايد برنج توليد كند.» الف«بايد گندم و كشور » ب«مطلق، كشور 
  )115 و 114 هاي الملل، صفحه (اقتصاد، اقتصاد بين 

--------------------------------------- -------
(سارا شريفي)  »3«گزينة - 119

1اگر فرد 
2گذاري خرج نمايد، ماندة خالص سالانة خود را براي سرمايه 3

3
هاي وي باقي خواهـد مانـد، در ايـن ديگر اين مانده خالص براي ساير هزينه

صورت داريم:

2ص سالانة فرد)خال = (ماندة 36ميليون تومان 
3

خالص سالانة فرد ماندة =  54ميليون تومان 

خالص سالانة فردماندة درآمد سالانة فرد =  -ماليات سالانه 

(درآمد سالانه  
10 9054100 54=  سالانهدرآمد  -) سالانهدرآمد 100

= درآمد سالانه  60ن ميليون توما

ميلون تومان   
1060 ماليات سالانة فرد6100

دهد گذاري اختصاصي مي ميزان ماندة خالص سالانة فرد كه به سرمايه=   

ميليون تومان  
1 54 183

  )104 ودجه و امور مالي دولت، صفحة، ب(اقتصاد 
----------------------------------------------  

)سارا شريفي(  »4«گزينة - 120
گذاري در مناطق محروم كشور از جملـه ها و سرمايه الف) توجه به زيرساخت

رود. شمار مي اي به هاي توسعه سياست
كـلان هـايي كـه دولـت بـراي كـاهش نوسـانات متغيرهـاي        ب) به سياسـت 

هـاي تثبيـت سياسـت «، كند اقتصادي مانند اشتغال، تورم و رشد، اعمال مي
مـدت مـديريت و شود كه تقاضاي كل اقتصاد را در كوتاه گفته مي» اقتصادي

هـاي تثبيـت اقتصـادي بـه دو دسـته طور كلـي سياسـت   كنند. به تنظيم مي
شود. هاي مالي تقسيم مي هاي پولي و سياست سياست

ركود دولت با اعمال سياست مالي انبساطي (افزايش در مخـارج ج) در مواقع
هاي مالياتي) و بانك مركزي با اعمال جاري يا عمراني دولت و كاهش در نرخ

تواننـد رونـق را بـه سياست پولي انبساطي (مانند خريد اوراق مشاركت) مـي 
بازار برگردانند.

ران بـه ضـرورتگـذا  هاي اخير در كشور ما توجه جـدي سياسـت   در سالد) 
هاي خصوصي، تعـاوني آفريني و مشاركت بيشتر بخش اقتصاد مردمي و نقش

و عمومي و افزايش توان و اقتدار آن ها جلب شده اسـت. دولـت ملـزم شـده
هاي خـود در عرصـة اقتصـاد بـه از فعاليت ياست كه با واگذاري بخش مهم

قـانون 44هاي اجـراي اصـل    هاي غيردولتي، كه در چارچوب سياست بخش
% از اقتصاد كشور به بخش25اساسي مطرح شده است و همين طور سپردن 

تعاوني، حضور مستقيم خود را در مديريت و مالكيت اقتصاد كاهش بدهد.
ها در حاكميت بر سـرزمين خـود مـانع هـ) در گذشته، ناامني و ضعف دولت

كمـانچنـين حا  شد كه افراد با خاطري مطمئن به تجارت بپردازنـد. هـم   مي
محلي با هدف حمايت از صنايع داخلي به هر قيمتي و هرچنـد غيرعقلانـي،

كردنـد و اجـازة گسـترش روابـط هرگونه مراودة خارجي را تهديد تلقي مـي 
دادند. مجموعة اين مسـائل سـبب از بـين رفـتن المللي را نمي اقتصادي بين

شد. انگيزة تجارت خارجي در افراد مي
هـاي تجـارت را بـه شـدت هاي مناسب، هزينـه  اهونقل و ر وسايل حمل نبود

داد. افزايش مي
←آيـد   وهوايي برخي نقاط ايـران بـه عمـل مـي     و) خشكبار در وضعيت آب

وضعيت اقليمي متفاوت
يكسان نبودن منابع ←مند است  كشور ژاپن از نيروي انساني متخصص بهره

و عوامل توليد
اند ابداعات نوين دست يافتههاي متمادي به  يافته طي سال كشورهاي توسعه

 يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري←
  )114و  113، 111، 97، 95، 94هاي  ه، صفحتركيبي(اقتصاد،  

----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد علي  »2«گزينة  - 121
بـود و هـم بـا شـعرهاي سنتّي عرفاني در تضاد  حكومت صفوي هم با آموزه

درباري، عاشقانه و مدحي.
  )84 و 83، 80هاي  ه، صفحو تاريخ ادبيات شناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------
)نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »4«گزينة  - 122

شود. در بيت چهارم مختصات زباني سبك هندي ديده نمي
 هاي ديگر: هتشريح گزين

چند مرده حلاج بودن از كنايات عاميانه است.»: 1«گزينة 
»شيشه«كاربرد واژة عاميانه »: 2«گزينة 
از كنايات عاميانه است.» پشم داشتن كلاه»: «3«گزينة 

  )82و  81هاي  صفحهشناسي،  )، سبك2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

 )محسن اصغري(  »3«ينة گز - 123
هـاي و ابيـات ديگـر ويژگـي    است مربوط به سبك خراساني» 3«بيت گزينة 

فكري سبك هندي را دارند.
 هاي ديگر: تشريح گزينه

اي مثل تبخال پرداختن به مضمون تازه»: 1«گزينة 
طبيعت و جامعه (نمـكسازي با چيزهاي پيش پا افتادة  مضمون»: 2«گزينة 

پاشيدن بر كباب)
آميز بيان مطالب عرفاني گذشته به سبك هندي با بياني ابهام»: 4«گزينة 

  )83و  82هاي  صفحهشناسي،  )، سبك2(علوم و فنون ادبي (

.
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)نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »3«گزينة  - 124
شود. تركي و مغولي ديده نمي ةواژ» 3«در گزينة 

 هاي ديگر: تشريح گزينه
كرياس (در معني قصر) »:1«گزينة 
ساورين (در معني هديه) »:2«گزينة 
پايزه (در معني حكم و فرمان)»: 4«گزينة 

  )85 ة، صفحشناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

)محسن فدايي(  »4«گزينة  - 125
 هاي ديگر: تشريح گزينه

تشبيه :لعل ةمصرحه از چشم / باداستعارة  :نرگس »:1«گزينة 
مصرحه از عاشق ةاستعار :تشبيه / عندليب: گل عارض »:2«گزينة 
مصرحه از  ةاستعار :مصرحه از معشوق / چرخ ةماه در مصراع دوم استعار»: 3«گزينة 

.(ابرو به كمان تشبيه شده است) .آسمان يا فلك / كمان ابرو تشبيه دارد
  )، تركيبيبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------
)(محسن فدايي  »2«گزينة  - 126

تشبيه هستند و نه استعاره.» سنبل زلف«و » سرو قد«
 هاي ديگر: تشريح گزينه

مستطيل استعارة مصرحه از قبر »:1«گزينة 
درياي آب استعارة مصرحه از اشك»: 3«گزينة 
عقد پروين استعارة مصرحه از اشك»: 4«گزينة 

  )73 ، صفحةبيان)، 2لوم و فنون ادبي ((ع
----------------------------------------------

)حميد محدثي(  »3«گزينة  - 127
 ها: آراية تشخيص در ساير گزينه

سخن گفتن نرگس (چشم معشوق) تشخيص است. »:1«گزينة 
دست چرخ اضافة استعاري از نوع تشخيص است.»: 2«گزينة 
شمع استعاره و تشخيص است.خنده كردن »: 4«گزينة 

  )74 ، صفحةبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

)سيد عليرضا احمدي(  »2«گزينة  - 128
 هاي ديگر: تشريح گزينه

دامن گردون و چشم اختر هر دو استعارة مكنيه از نوع تشخيص هستند. »:1«گزينة 
ستعارة مصرحه از معشوق است.سرو روان ا»: 3«گزينة 
بت استعارة مصرحه از معشوق است.»: 4«گزينة 

  )74و  73هاي  ، صفحهبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

)فداييمحسن (  »4«گزينة - 129
اضافة تشـبيهي / كبـوتر در ايـن بيـت :اضافة تشبيهي / عنقاي روح :اجل زبا
 است. تعارة مصرحه از جسمسا

  )تركيبي، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

(محسن اصغري)  »1«گزينة  - 130
هاي آن مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ناپايداري دنيا و زيبايي

بيان خوداتكايي و پاكي ضمير و درون»: 1«مفهوم بيت گزينة 
  )تركيبي، مفهوم)، 2ون ادبي ((علوم و فن

)كتاب آبي(  »4«گزينة - 131
هـا اسـتفاده ها، منشĤت و ديباچة كتاب نثر مصنوع در عصر صفوي در فرمان

القلوب از آثاري هستند كه تماماً به اين سـبك نامه و محبوب شد و عباس مي
اند. نگاشته شده

  )84 تاريخ ادبيات، صفحة)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

)كتاب آبي(  »4«گزينة - 132
هـاي پركـاربرد شود كه از آرايـه  كنايه و تناقض يافت مي» 4«در بيت گزينة 

سبك هندي نيست.
ــة  ــة   » 1«گزين ــه، گزين ــلوب معادل ــة   » 2«اس ــل و گزين ــن تعلي »3«حس

تند.هاي ادبي پركاربرد در سبك هندي هس آميزي دارد كه از آرايه حس
  )82صفحة شناسي،  )، سبك2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------
)كتاب آبي(  »4«گزينة - 133

هـاي كاربرد كلمات زبان عامه مانند شيشه، پل، چيني، سـفال و .. از ويژگـي  
شود. ديده مي» 3و  2، 1«هاي  زباني سبك هندي است كه در گزينه
  )82و  81هاي  شناسي، صفحه )، سبك2ن ادبي ((علوم و فنو

----------------------------------------------
)كتاب آبي(  »2«گزينة  - 134

در اين بيت نگاه كردن پروانه و ناله و فغان بلبل تشخيص هستند.
هاي ديگر: تشريح گزينه

است.» جسم مادي«و » تن خاكي«استعاره از » گور»: «1«گزينة 
است.» سالكان و عارفان«استعاره از » مرغان خورشيدي»: «3«گزينة 
است.» چشم«استعاره از » نرگس»: «4«گزينة 

  )76 ة، صفحبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

)كتاب آبي(  »4«گزينة  - 135
چشم استعاره از»: نرگس« -تشبيه »: چاه عشق« -تشخيص »: چشم عقل«

 هاي ديگر: تشريح گزينه
لـب چـون يـاقوت و -اسـتعاره از اشـك   »: يـاقوت و مرواريـد  »: «1«گزينة 

مرواريد دندان: تشبيه (بيت، تشخيص ندارد.)
طوطي روح: تشبيه (بيت، تشخيص ندارد.) - استعاره از دهان »: پسته»: «2«گزينة 
ص ندارد.)استعاره از چشم (بيت، تشبيه و تشخي»: نرگس»: «3«گزينة 

  )تركيبي، بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

)كتاب آبي(  »3«گزينة  - 136
 خون: باده (شراب) : استعاره چكيده

 آبلة تن رزان: تشخيص
هاي آسمانآبلة رخ فلك: استعاره از ستاره

عروس خاوري: خورشيد: استعاره
 ر:هاي ديگ تشريح گزينه

ترتيـب بـه » تـر  مشك «و » كافور خشك«، »روي آهوي آتشين»: «1«گزينة 
هستند.» شب«و » روز«، »خورشيد«از   استعاره
 خندة قدح: تشخيص / گريستن شمشير: تشخيص»: 2«گزينة 
، دامـن قـرارعقـل تشخيص: دسـت صـبر، آسـتين عقـل، پـاي      »: 4«گزينة 
هاي استعاري) (اضافه

  )74 تا 71هاي  ، صفحهبيان، )2(علوم و فنون ادبي ( 

.
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)3نون ادبي (علوم و ف

)كتاب آبي(  »4«گزينة - 137
، از سخن، دهـان   ترتيب: استعاره به» مرواريد«و » شكر«، »حقةّ لعل«، »گهر«

 لب و دندان
 هاي ديگر: تشريح گزينه

استعاره از اشك» در» : «2«استعاره از لب / گزينة » لعل»: «1«گزينة 
از لب، سخن و بوسه   ترتيب: استعاره به »در«و » قند«، »لعل شكر بار»: «3«گزينة 

  )74 تا 71هاي  ، صفحهبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 138

غبـار«استعاره از زيبارويان و معشـوقان اسـت.   » رويانپري«و » بويانسمن«
اضافة تشبيهي است.» غم

  )تركيبي، بيان)، 2نون ادبي ((علوم و ف
----------------------------------------------

)كتاب آبي(  »4«گزينة - 139
ها، فهرست دفتر حسـن و جمـال تـو ها و خال خط«مفهوم بيت صورت سؤال: 

هـاي بسـياري نهفتـه هـا و شـرح   ها، تفصيل هستند كه در پس پردة اجمال آن
كه حسن و جمال خداوند در عالم خلقـتدر واقع مفهوم بيت اين است » است.

خورد. پديدار شده است كه اين مفهوم در بيت اين گزينه نيز به چشم مي
  تركيبي)، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------

)كتاب آبي(  »1«گزينة  - 140
اري آنناپايدو مفهوم مشترك ابيات مرتبط: پندپذيري از دنيا 

توصيه به تواضع و ارزشمند دانستن آن»: 1«مفهوم بيت گزينة 
  )، مفهوم، تركيبي)2(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------

، با تغيير)94كنكور سراسري (  »3«گزينة - 141
ل بـهفروغي از جمله شاعراني بود كه در دورة بازگشت ادبي، به سـرودن غـز  

سبك حافظ، سعدي و ديگر شاعران سبك عراقي پرداختند.
  )13ادبيات، صفحة   )، تاريخ3(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------
)كتاب آبي(  »4«گزينة  - 142

الشعراي بهار ملك»: نوبهار«و » دانشكده«هاي  مجله -
يرخانميرزا جهانگ»: صور اسرافيل«روزنامة  -
خان اعتصامي آشتياني ميرزا يوسف»: بهار«مجلةّ  -

  )19 و 18هاي  صفحهادبيات،   )، تاريخ3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

)نيا اعظم نوري(  »4«گزينة - 143
اي بـود كـه در هـاي ميهنـي   هـا و ترانـه   عرصة هنر عـارف قزوينـي، تصـنيف   

مردم و آزاديخواهي نقش بسيار مؤثري داشت. شعر عارف، ساده وبرانگيختن 
دور از پيچيدگي بود.
سـتيزي ؛ سـتايش آزادي و ظلـم  »3«و » 2«، »1«هاي  مضمون ابيات گزينه

است كه از مضـامين اشـعار عـارف اسـت. در ضـمن، اشـعار، سـاده و دور از
پيچيدگي است.

  )17 صفحة، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (

)عليرضا فتحي(  »2«گزينة - 144
ودر اين گزينه به معني پيشكار و كارگزار است (بـه قرينـة چـاكر)    » وكيل«

هاي عاميانه يا فرنگي نيست و به زبـان پرصـلابت زبان اين گزينه شامل واژه
تر است. گذشته نزديك
 هاي ديگر: تشريح گزينه

وارد ادبيـات اي فرنگي اسـت كـه از شـعر مشـروطه     واژه» ليدر«»: 1«گزينة 
فارسي شد.

اصطلاح عاميانه است.» وجور جفت»: «3«گزينة 
در اين گزينه در معناي نمايندة مجلس است در معناي» وكيل«»: 4«گزينة 

اي. مشروطه
  )43 و 42هاي  ه، صفحشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (

 ---------------------------------------------  

 نژاد) سادات طباطبايي ه(عارف  »2«گزينة  - 145

بيت دوم در مدح كسي است كه تدبيرش بر فلك فائق آمده است و از لحاظ
اين عصر ندارد. هاي اشعار مايه درونمضموني، ربطي به 

 هاي ديگر: تشريح گزينه
فشاني در راه وطن تأكيد بر جان»: 1«گزينة 
تصميمات مجلسبه اميدواري »: 3«گزينة 
شود. جايگاه زنان در اين بيت ديده ميتوجه به »: 4«گزينة 

  )45و  44هاي  شناسي، صفحه )، سبك3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  - 146

بيت چهارم سرودة شاعراني است كه بـه زبـان صـميمي كوچـه و بـازار روي
هـا در الممالك فراهاني از شعراي پايبنـد بـه سـنت    ديبكه ا در حالي ؛آوردند

زبان بود. بيت چهارم اشكال وزني نيز دارد.
 هاي ديگر: تشريح گزينه

ــة  ــعري»: 1«گزين ــبك ش ــانگر س ــته نش ــلابت گذش ــان پرص ــاربرد واژگ ك
گراي مشروطه) است. الشعراي بهار (از شاعران سنت ملك

ر اسـت كـه بـا سـبك عـارفبلشويك از واژگان فرنگـي در شـع  »: 2«گزينة 
قزويني (از شعراي مردمي) همخوان است.

و سـادگي زبـان» االله آي بـارك «اي چـون   كاربرد واژگان عاميانه»: 3«گزينة 
الدين گيلاني (از شعراي مردمي) است. نشانگر سبك سيد اشرف

  )43 و 42هاي  هصفح، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------- -----------------------

(سعيد جعفري)  »3«گزينة  - 147
UU: »3«گزينة  وزن بيت / UU / UU     (فعلاتن فعلاتن فعلن) 

  )23و  22هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------

)محمدحسن احمدي(  »2«گزينة  - 148
 ي ديگر:ها تشريح گزينه

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن»: 1«گزينة 
مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن»: 3«گزينة 
لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع»: 4«گزينة 

  )26 تا 22هاي  هصفح، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (

.
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)حميد محدثي(  »3«گزينة  - 149
 ها: آراية تلميح در ساير گزينه

هاي سورة اعراف يهه بخشي از يكي از آاشاره دارد ب الست»: 1«گزينة 
»يناطلبوا العلم و لو بالص«ه حديث اشاره ب»: 2«گزينة 
اشاره به داستان شيرين و فرهاد»: 4«گزينة 

  )33تا  31هاي  ، صفحهبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)(حميد محدثي  »2«گزينة  - 150
 هاي ديگر: شريح گزينهت

تشبيه: خلق، به سيماب تشبيه شده است.»: 1«گزينة 
اشـاره بـه داسـتان حضـرت ابـراهيم (ع) و ناپـدري ايشـان، آزر»: 3«گزينة 

تراش بت
مراعات نظير: متاع، بازار و رونق مراعات نظير دارند.»: 4«گزينة 

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

  

 (محمدحسن احمدي)  »2«گزينة  - 151
خواهد غمي كه از هجران يار بر او مستولي شده اسـت شاعر در اين بيت مي

را شرح دهد ولي براي اين كار از وزني استفاده كرده است كه ريتميك است
.و با اين محتوا سازگاري ندارد

  )73تا  68هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

 (محمدحسن احمدي)  »2«گزينة  - 152
ــة  ــخ» 1«در گزين ــامي و  تل ــرورشك ــة پ ــار» 3«، در گزين ــوبرويادگ و ، خ

.اند غلط و تماشاگاه روزگار ،تماشا» 4«سري و در گزينة  سبك
  )76 تا 74هاي  ه، صفحموسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
 (محمدحسن احمدي)  »3«گزينة  - 153

پسـند بـا حروف قافيه در اين بيت، مصوت + صامت + صامت است. زيـرا دل 
است. »ـَ ند«ارجمند قافيه شده است و حروف قافية اين دو 

مصوت    : ن: صامت                 د: صامت          ـَ
  )82تا  80هاي  )، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
)سعيد جعفري(  »3«گزينة  - 154
شود؛ زيرا واج پاياني آنها يكسان نيست. قافيه نمي» ترك«با » مرگ« واژة

در» سـخن «شـوند؛ زيـرا    با يكديگر قافيـه مـي  » خنُس«و » كنُ«واژه  نكته:
 شده است. گفته مي» خ«گذشته به ضم

  )82تا  80هاي  )، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)سعيد جعفري(  »2«گزينة  - 155
هاي ديگر: تشريح گزينه

د دلماز درِ ما چن درءل ز روزن برپريد (از در ما چون درآمد د»: 1«گزينة 
 ز روزن برپريد)

بـرشَتَ كُجائي ت كـَز بـاد  (كجائي تو كز بادت ابرش فتاده است »: 3«گزينة 
)تادستفُ

رِ   »: 4«گزينة  ز سـ غفلـَت برفتي از سر غفلت نپرسمت كه كجايي (برَِفتـي يـ
)نپَرسمت ك كُجايي

  )89تا  87هاي  موسيقي شعر، صفحه )،1(علوم و فنون ادبي (

)محسن فدايي(  »3«گزينة  - 156
هاي ديگر: تشريح گزينه

سجع متوازن :باطل و ضايع »:1«گزينة 
سجع متوازن :شريف و كريم»: 2«گزينة 
سجع متوازي :مال و سال»: 4«گزينة 

  )105و  104هاي  ، صفحهبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

 )محسن فدايي(  »1«گزينة  - 157

و متـوازي دارنـدهمة كلمات مصراع اول با كلمات مصراع دوم سجع متوازن 
را ايجاد كرده است.» موازنه«كه همين امر، آراية 

  )108 ، صفحةبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)حميد محدثي(  »1«زينة گ - 158
سجع موجود در اين عبارت متوازي و در ساير عبارات مطرف است.

  )105صفحة ، لفظي بديع)، 1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)حميد محدثي(  »1«گزينة  - 159
مجاز از مردم شهر است.» شهر«مجاز: »: ج«بيت 
هاي متوازن در ايـن بيـت پديدآورنـدة موازنـه ابل سجعموازنه: تق»: د«بيت 
است.
سجع دارند.» آويخته«و » ريخته«سجع: »: الف«بيت 
»ا«و مصوت بلند » ر«و » د«هاي  آرايي: تكرار صامت واج»: ب«بيت 

  )تركيبي، بيان و بديع)، 1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)فدايي(محسن   »2«ةگزين - 160
ترتيب با هم سـجع متـوازن چون كلمات مصراع اول با كلمات مصراع دوم به

بيت مذكور از آراية موازنه برخوردار باشد. ،باعث شده دارند
»ا«و مصوت بلند » د«آرايي در صامت  اجو» / شدي«و » ارنه«هاي  تكرار واژه

/ محنت به كوه و دولت به باد تشبيه شده است.
  )تركيبي، بيان و بديع)، 1علوم و فنون ادبي ((

----------------------------------------------  

(رضا معصومي)  »3«گزينة  - 161
لا طاقـَةَ«چيزي را/ »: ما«بر ما تحميل نكن/ »: لا تحُملنا«پروردگارا/ »: ربنا«

  ني برايش نداريمنفي جنس) هيچ توا» لا»: («لنَا بهِ
)12)، ترجمه، صفحة 3(عربي (

----------------------------------------------  
 (مرتضي كاظم شيرودي)  »3«گزينة  - 162

(ليت + مضارع= مضارع التزامي) كاش مـردم بداننـد/   »: ليت النّاس يعلمونَ«
 ـ »: لا يزعموا«دارويشان/ »: دواءهم« د/ (فعل نهي سوم شخص) نبايـد بپندارن
  كوچك يهاي جرم»: أجرام صغيرون«

 ها: تشريح گزينه
پنداشـتند (صـحيح: نبايـد دانسـتند (صـحيح: بداننـد)، نمـي     مـي »: 1«گزينة 

بپندارند)
شايد (صحيح: كاش)، دواي دردشان (صحيح: دوايشان)»: 2«گزينة 
  (صحيح: دارويشان) دردهايشان»: 4«گزينة 

)2)، ترجمه، صفحة 3(عربي ( 

)3عربي، زبان قرآن (

)1علوم و فنون ادبي (
.
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 )كتاب آبي(  »2«گزينة - 163
بـذر»: البذر الأول«بينيم /  مي»: نري«كه / »: التّي«رفتارها / »: الاخلاقيات«

آن را كاشته است»: زرعته«كه / »: الذّي«اول / 
 هاي ديگر: تشريح گزينه

اند. نادرست» كارد مي«و » زند سر مي»: «1«گزينة 
»براي اولـين بـار  «و » بذرهايي«، »بيانگر«، »رفتارهاي كودك»: «3«گزينة 

اند. نادرست
و ترجمـه نشـدن» بـذرهايي «، »قطعـاً «، »شـود  مشـاهده مـي  »: «4«گزينة 

اند. نادرست» الأول«
)، ترجمه، تركيبي)3(عربي (

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 164

 هاي ديگر: تشريح گزينه
(حقـوق كمـي) و در گزينـة»: 3«، در گزينة گردي) (باز نمي»: 2«در گزينة 

اند. مشاهده كنم) نادرست تا»: (4«
)، ترجمه، تركيبي)3(عربي (

----------------------------------------------  
(مرتضي كاظم شيرودي)  »4«گزينة - 165

هيچ چيز بهتـر از بخشـش بـه هنگـام قـدرت«ترجمة عبارت صورت سؤال: 
ها بيشترين مناسبت را دارد؛ اما در گزينـة اير گزينهاين مفهوم با س» نيست.

خواهـد و در مقابـل جنـگ، جنـگ، و مفهـوم ، در مقابل صلح، صلح مي»4«
شود. بخشش از آن دريافت نمي

  )9)، مفهوم، صفحة 3(عربي (
----------------------------------------------  

(رضا معصومي)  »1«گزينة  - 166
 :هاي ديگر تشريح گزينه

نادرست است.» علمَ»: «2«گزينة 
نادرست است. (متكلمّ وحده است.)» للمتكلمّ مع الغير»: «3«گزينة 
...»: «4«گزينة  خبـر افعـال» تراباً«نادرست است، دقت كنيد كه » خبر ليت

ناقصه (كنت) و منصوب است.
)6)، تحليل صرفي و محل اعرابي، صفحة 3(عربي (

 ----------------------------------------------  
 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 167

نادرست اسـت، زيـرا» كند! رسانا عنصري است كه گرما يا برق را توليد مي«
»!كند منتقل مي«بلكه » كند توليد نمي«جسم رسانا 

 هاي ديگر: تشريح گزينه
استخوان عضو محكمي است كه از اعضاي مختلف بدن حمايـت»: 1«گزينة 

كند! مي
مس يكي از عنصرهاي شيميايي است كه از آن، وسايل متفاوتي»: 3«گزينة 

شود! ساخته مي
عصب ريسمان سفيدي در بدن است كه احسـاس در آن جـاري»: 4«گزينة 

شود! مي
  )11)، مفهوم، صفحة 3(عربي (

----------------------------------------------  
  )دابراهيم غلامي نژا(  »4«گزينة  - 168

بالفعل است كه بـراي كامـل كـردن مشبهة(ولي، اما) يكي از حروف » لكنَّ«
رود. كار مي معناي جملة ما قبل و رفع ابهام به

  )6)، انواع جملات، صفحة 3(عربي (

)مسعود محمدي(  »2«گزينة - 169
بالفعل، اسم خود را منصـوب و خبـر خـود را مرفـوع مشبهةاز حروف » إنّ«

هنگامي كه با يك اسم معـرب مواجـه باشـيم؛ بـه عبـارتكند، البته تنها  مي
كنـد، ديگر، اگر خبر يك فعل يا يك جار و مجرور باشد، هـيچ تغييـري نمـي   

»يختلـف «دليل در آخرش فتحه گرفته اسـت و همـان    بي» يختلف«بنابراين 
صحيح است.

  )7)، انواع جملات، صفحة 3(عربي (
----------------------------------------------  

(مجيد همايي) »2«گزينة  - 170
 هاي ديگر: تشريح گزينه

صـحيح» عمـلَ «تواند تنوين بگيرد، پس  اسم لا نفي جنس نمي»: 1«گزينة 
است.

در» لا«تواند بر سر يك فعل وارد شود، حرف  لا نفي جنس نمي»: 3«گزينة 
اين گزينه بر سر فعل وارد شده و از نوع نهي (ناهيه) است.

صـحيح» جهـاد «بگيرد، پس » ال«تواند  : اسم لا نفي جنس نمي»4«گزينة 
است.

)10و  9هاي  )، انواع جملات ، صفحه3(عربي (
----------------------------------------------  

)مرتضي كاظم شيرودي(  »1«گزينة  - 171
و : نيكي»السيّئةَُ و حسنةَُالْ«/  نيستند نيستند، مساوي : برابر»يستوَتَ لا«

نيكوتر : بهتر،»أحسن«/  كه اي گونه : به»باِلَّتي«/  كن : دفع»ادفعَ«/  بدي
 هاي ديگر: تشريح گزينه

نادرست است.» بد و  نيك«»: 2«گزينة 
نادرست است.» بهترين«»: 3«گزينة 
اند. نادرست» به مبارزه بپرداز«، »فرض نكن«»: 4«گزينة 

)36صفحة )، ترجمه، 1بي ((عر
----------------------------------------------  

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »1«گزينة  - 172

إحـدي الإنتاجـاتهمـا  «: پسـته /  »الفسُـتقُ «: اين دو نوع / »هذانِ النّوعانِ«
شـُهرة« / دارد :»الهَ ـ«/  : كـه »تـي الَّ«يكي از توليدهاي داخلـي /   :»الداخلية
شهرتي جهاني :»عالمَية

 هاي ديگر: تشريح گزينه
نادرست است.» صادرات« »:2«گزينة 
اند. نادرست» عنوان به» / «ها اين»: «3«گزينة 
اند. نادرست» شدند در جهان مشهور/ « »اينان« »:4«گزينة 

)61صفحة )، ترجمه، 1(عربي (
----------------------------------------------  

)د محمديمسعو(  »3«گزينة  - 173
 هاي ديگر: تشريح گزينه

در عصر كنوني يا حاضر ما: تركيب وصفي و اضافي (رد :»في عصرنا الحاضر«
)4و  1هاي  گزينه

بـه صـورت» 2«فعل ماضـي و معلـوم اسـت امـا در عبـارت گزينـة       » صنعَ«
مجهول ترجمه شده است.

)، ترجمه، تركيبي)1(عربي (

)1عربي، زبان قرآن (

.
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)نژاد ابراهيم غلامي(  »2«گزينة - 174
باشد و فعل ماضي نيست. مي مفاعلةفعل امر از باب » جالس«

پس اين كار سودمندتر است. ي كنننشي ترجمة صحيح: با دانشمندان هم
)، ترجمه، تركيبي)1(عربي (

----------------------------------------------  
 )مسعود محمدي(  »2«گزينة  - 175

 هاي ديگر: تشريح گزينه
ها به راحتـي و كنند؟: آن قاي علوي چگونه زندگي ميخانوادة آ»: 1«گزينة 

كنند! خوشبختي زندگي مي
انسان خوشـبخت در زنـدگي چـه كسـي اسـت؟: او بـه عنـوان»: 2«گزينة 

كند! ها كار مي كارمندي در يكي از كارخانه
تربيت فرزنـدان و برطـرف ها به وظيفة زن و شوهر چيست؟: آن»: 3«گزينة 

كنند! مي كردن نيازهايشان اقدام
چه كنيم؟: لازم اسـت ابتـداكنيم اگر بخواهيم جامعه را اصلاح »: 4«گزينة 
مان را اصلاح كنيم! خانواده

با سؤال ندارد. ارتباطيپاسخ هيچ » 2«در گزينة 
  )مفهوم)، 1(عربي (

----------------------------------------------  
)نژاد ابراهيم غلامي(  »3«گزينة  - 176

توان قرص و پنبه و پماد براي حساسيت خريد. انه فقط مياز داروخ
 هاي ديگر: تشريح گزينه

ول آمپيسيلين ـ خاطرات ـ دماسنجسپك»: 1«گزينة 
پنبه ـ مسواك ـ حوله»: 2«گزينة 
سردردهاي مسكن ـ خمير دندان ـ  قرص»: 4«گزينة 

  )67 )، مفهوم، صفحة1(عربي (
----------------------------------------------  

 )نژاد ابراهيم غلامي(  »3«گزينة  - 177

تأكيد بر تفكّر و انديشه كردن قبـل از سـخن گفـتن دارد ولـي» 3«گزينة 
ها تأكيد بر سكوت كردن دارند. ديگر گزينه

 هاي ديگر: تشريح گزينه
آنكـه زبـانش را در كـام تـا  ،مانـد  از گناهان در امان نمي يكس »:1«گزينة 
كشد.

زبان است. ازفتاري انسان گر»: 2«گزينة 
ماندن سالم ،خاموشي (سكوت) پيشه كن، زيرا كمترين سود آن»: 4«گزينة 
است.

  )تركيبي)، مفهوم، 1(عربي (
----------------------------------------------  

 )شيرودي مرتضي كاظم(  »4«گزينة  - 178

درمـراه حركـت دادن بـدنش    ه جغد سـرش را بـه   گويد: مي »4«گزينة در 
(در حاليكـه صـحيح ايـن عبـارت بـدين دهد هاي مختلف حركت مي جهت

هاي مختلف در جهت ،صورت است: جغد سرش را بدون حركت دادن بدنش
دهد) حركت مي

 هاي ديگر: تشريح گزينه
كـه كند زمـاني  دم گربه براي دوركردن حشرات به او كمك مي»: 1«گزينة 

دهد. آن را حركت مي
كاغذي براي اولين بار در كشور چين به چاپ رسيد. هاي پول »:2«گزينة 
ها به سبب تقوي بر ديگران برتري دارند. ها و قبيله برخي ملت»: 3«گزينة 

)54و  49، 42، 36هاي  صفحه، مفهوم)، 1(عربي (

)كتاب آبي(  »4«گزينة  - 179
 هاي ديگر: تشريح گزينه

ل آمـده اسـت وقيد زمان است و در ادامة جمله، يك فع» بعد»: «1«گزينة 
باشد. جمله فعليه مي

است و چون بعـد از آن فعـل آمـده اسـت،» لما«مخففّ » لم»: «2«گزينة 
باشد. جمله فعليه مي

قيد زمان است و در ادامة جمله، يك فعل آمـده اسـت و» بعد»: «3«گزينة 
باشد. جمله فعليه مي

)51، صفحة قواعد)، 1(عربي (
------------------------ ----------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 180

شود و بـه مفعـول نيـاز دارد، نكته: به فعلي كه معناي آن با فاعل كامل نمي
گويند. فعل متعدي مي
 هاي ديگر: تشريح گزينه

نيـز فعـل» اشـتري »: «2«فعل متعدي، در گزينة » ذكرت»: «1«در گزينة 
م است.فعل لاز» جاء»: «4«متعدي و در گزينة 

)تركيبي، قواعد فعل)، 1(عربي (
----------------------------------------------  

  

(آزيتا بيدقي)  »2«گزينة  - 181
پيوند خوردن بحران اقتصادي با چالش فقر و غنا ← عبارت اول 
محيطي گيري بحران زيست شكل  ←عبارت دوم 
ايهاي منطقهپيامدهاي جهاني بحران آشكار شدن ←عبارت سوم 

  )93و  91ي      ها هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)  »3«گزينة - 182
بحران اقتصادي ←عبارت اول 
بحران اقتصادي ←عبارت دوم 
چالش فقر و غنا ←عبارت سوم 

  )91و  90هاي جهاني،  )، چالش2( شناسي (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)  »1«گزينة - 183
 و يابدمي كاهش شدت به كنندگان مصرف خريد قدرت اقتصادي، بحران در

 هـا كارخانـه  نتيجـه  در دهند؛مي دست از را خود بازار فروش توليدكنندگان
شوند.مي بيكار كارگران و تعطيل
 نويـد  خـود  به را طبيعت بر پيروزي تسلط و صنعتي، انقلاب با مدرن انسان
 را خـود  و مشكلات مسائل نخستين نيز طبيعت منظر، همين از ولي دادمي

گرديد. اختلال دچار طبيعت، و انسان متقابل رابطة ترتيب بدين داد. نشان
)93و  90، 89هاي هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
(پارسا حبيبي)  »3«گزينة  - 184

 تشريح عبارات نادرست:
هـاي ها وجود دارد، ابتدا چالش ها و بحران تقدم و تاخر در رخ دادن چالش -

هـاي معرفتـي، معنـوي و ... دهند سپس چالش اقتصادي، سياسي و... رخ مي
شوند.ظاهر مي

هـاي علمـيِ دانـش عرفتي جديد هنگامي آغاز شد كه محـدوديت بحران م -
هاي غيرحسي و غيرتجربي آشـكار تجربي و همچنين وابستگي آن به معرفت

  )97و  96ي      ها هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه  شد.

)2( شناسيجامعه

.
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(پارسا حبيبي)    »3«گزينة - 185
ري بـاشناسي قرن نـوزدهم: تـلاش بـراي داوري حقـايق جوامـع بش ـ      جامعه

استفاده از معرفت حسي و تجربي
دست شستن علم از داوري ارزشي: نيمة اول قرن بيستم

ال رفتن علم مدرن: نيمة دوم قرن بيستمؤزير س
  )97صفحة جهاني، هاي  چالش)، 2شناسي ( جامعه(

----------------------------------------------  
(پارسا حبيبي)    »3«گزينة - 186

ها، اصالت بخشيدن به انسـان ي، يأس و نااميدي و مرگ آرمانگرايعامل پوچ
.دنيوي بود

  )99صفحة جهاني، هاي  چالش)، 2شناسي ( جامعه(
----------------------------------------------  

(اعظم رجبي)   »4«گزينة  - 187
 نظـامي  عمليـات  كـه  اي بـود نظريـه  هـاي هـانتينگتون،  تمدن جنگ نظرية
 توجيـه  غيرغربـي  هـاي كشـورهاي  مقاومـت  مقابله با در را هاي غربي قدرت

 عنـوان  بـا  معاصر ها در جهاندرگيري مرحلة آخرين از كرد. هانتينگتون مي
هـادرگيـري  و هـا رقابت مرحله، اين در او نگاه كند. ازمي ها يادتمدن جنگ
 ميـان،  ايـن  در پيوسـت و  بزرگ به وقوع خواهد هايتمدن و هافرهنگ بين

 كنـت،  اسـت. آگوسـت   غـرب  بـراي  تهديـد  تـرين بـزرگ  لامياس ـ فرهنـگ 
 بر جنگي غنايم با تاريخ گذشتة در فاتحان بود معتقد شناس فرانسوي جامعه

 غلبه طريق از ثروت صنعت، و تجربي علم رشد با افزودند وليمي ثروت خود
 از جنـگ  صـنعتي،  انقلاب از بعد دليل آيد. به همينمي دست به طبيعت بر

جامعـة و در فرهنـگ  جنـگ  او، ديـدگاه  بندد. از مي بر رخت بشري قاموس
 است. تحميلي و عارضي امري نيست؛ بلكه ذاتي امري غربي، جديد

  )84و  82هاي  صفحههاي جهاني،  چالش)، 2شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(الهام ميرزايي)  »1«گزينة - 188
و استعمارزده را نسبت بـه كشـورهاي غنـي و فقيـر،دو اصطلاح استعمارگر 

برند كه چالش و نزاع بين اين دو دسته كشـور را بـه ابعـاد كساني به كار مي
كنند و به ابعاد فرهنگي آن نيز نظر دارند. از نظـر ايـن اقتصادي محدود نمي

هـا بلكـه تنها ضعف اقتصـادي و صـنعتي آن  گروه، مشكل كشورهاي فقير نه
 ها است. فرهنگي آنخودباختگي 

  )87صفحة هاي جهاني، چالش )،2شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)  »2«گزينة  - 189
تداوم جنگ سرد ←عبارت اول 
 هاي جهاني وقوع جنگ ←عبارت دوم 

)83و  82هاي      هاي جهاني، صفحه چالش )،2شناسي ( جامعه(
---------------------------------------------  

(اعظم رجبي)   »2«گزينة - 190
 گرديد ظاهر علم و سياست اقتصاد، هنر، هاي حوزه در ترتيب به سكولاريسم

 فرهنگ اما شد؛ دنيوي و سكولار ها، حوزه اين از هر يك فرهنگ تخصصي و
 دينـي  چنـان  هم خصوصي، زندگي محدودة در هم غربي، آن جامعة عمومي

ماند. قيبا
)99و  98هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه

(آزيتا بيدقي)  »3«گزينة  - 191

هاي اقتصـادي اسـت، تحـرك اي كه قواعد و روابط آن بر اساس ارزش جامعه
سازد كه منـابع ثـروت را در اجتماعي صعودي را تنها براي كساني ممكن مي

 ند.اختيار دار

  )77صفحة )، هويت، 1شناسي ( (جامعه 
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)  »2«گزينة - 192

اگر هويت اجتماعي افـراد در دهد كه تحقيقات در پژوهشگاه رويان نشان مي
هاي اساسي جامعه شـكل بگيـرد، تغييـرات هـويتي چارچوب عقايد و ارزش

 هويت جهان اجتماعي سازگار و مورد تأييد جامعه است. ها با افراد و گروه

  )79و  78هاي صفحه)، هويت، 1شناسي ( (جامعه 
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)  »4«گزينة  - 193

تزلزل فرهنگي ←عبارت اول 
دوران پسامدرن ←عبارت دوم 
كاستي و خلاء معنوي ←عبارت سوم 

  )85و  83هاي  )، هويت، صفحه1ناسي (ش (جامعه
----------------------------------------------  

(پارسا حبيبي)   »3«گزينة - 194

هايي براي پذيرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات مجموعه فعاليت
جامعه: كنترل اجتماعي

 هاي فرد با جهان: خانواده ترين آشنايي مهم

منـدي بيشـتر از ازگاري بيشتر با فطرت انسان و بهرههاي عقلاني: س فرهنگ
قدرت اقناعي

)71و  70، 68هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

)(پارسا حبيبي   »4«گزينة  - 195
 تشريح عبارات نادرست:

را فرامـوشخـود   هـاي  و آرمان ها تيواقع ،يجهان اجتماع كي ياگر اعضا -
.است تاريخي تيهو يدارا ينكنند، آن جهان اجتماع

 جهـان اجتمـاعي ديگـر، بـا  مواجهـه  در اجتماعي جهان يك است ممكن -

 كهاين بدون و آورد دست به جديدي هويت آن، هايي ازبخش پذيرش ضمن

گردد. هويتي دچار تحولات شود، ملحق مقابل اجتماعي جهان به
)91و  89هاي  ت، صفحه)، هوي1شناسي ( (جامعه

---------------------------------------------  
(اعظم رجبي)  »   4«گزينة - 196

 شود. هرچـه مي دروني افراد در فرهنگ آن، واسطة به كه است روشي اقناع

 آن بـا  متناسب اعمال ها وكنش افراد باشد، ترفرهنگ بيش يك اقناع قدرت

دهند.مي انجام بهتر را فرهنگ
)70و  68هاي )، هويت، صفحه1شناسي ( معه(جا

)1شناسي (جامعه

.
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  (اعظم رجبي)     »3«گزينة - 197

 پذيري همان انتقال فرهنگ از نسـلي بـه نسـل ديگـر اسـت، جهـان جامعه
 فرد به را خود زندگي شيوة ها و ارزش اعتقادات، تداوم، و بقا براي اجتماعي

 در زندگي شيوة اجتماعي، جهان در مشاركت براي نيز فرد .دهد آموزش مي
 و حقـوق  و اجتمـاعي  جهـان  در مـوقعيتش  تـدريج بـا   به و آموزد مي را آن

 جـذب  كـه  هسـتند  افرادي همواره .شود مي آشنا دارد، برعهده كه تكاليفي
 و كـه نهادهـا   را نقشي و شوند نمي خود اجتماعي هاي جهان ارزش و عقايد

 بـه  افـراد  ايـن  .پذيرند نمي دارند، انتظار ها آن از جامعه هاي مختلف سازمان
.دهند مي انجام مخالف رفتارهاي و نيستند پايبند تكاليف خود و حقوق

 نداشـته  اجتمـاعي  كنتـرل  بـراي  هاي مناسبي روش كه اجتماعي جهان هر
 مشـكل  بـا  گيـرد؛ بازتوليـدش   مي قرار هاي بيشتري معرض آسيب در باشد،
.شود مي آن تهديد بقاي و دوام و شود مي مواجه

)71و  70، 68هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(پارسا حبيبي)   »4«گزينة  - 198
شود. ها متبلور مي هاي اجتماعي در ارزش آرمان -
ملاك حق يا باطل بـودن عقايـد بـر اسـاس ديـد جوامـع و افـراد تعيـين -

شود. نمي
است كه ممكن اسـت مـردم آن راقلمرو آرماني، بخشي از جهان اجتماعي  -

در مرحلة عمل ناديده بگيرند.
)52و  48هاي   )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
  )اعظم رجبي(»1«گزينة  - 199

 تشريح عبارات نادرست:
ظـرهاي جهان اجتماعي، آن است كـه از ن  ملاك حق شناخته شدن بخش -

علمي صحيح و مطابق فطرت انسان باشد.
ها هستند. عقل و وحي، دو ابزار مهم براي شناخت عقايد و ارزش -

)53و  51، 50هاي  صفحه)، جهان اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

(پارسا حبيبي)  »3«گزينة  - 200
 هاي نادرست: تشريح گزاره

رايونـان  فرهنـگ   ةو مشـركان  يريعناصـر اسـاط  فرهنگ اسلام، »: 1«گزينة 
.رفتينپذ

نه در اصل ارتباط، بلكه در ،ي در ارتباطات فرهنگيپرسش اساس»: 2«گزينة 
.است آن يِچگونگ
اگر اعضاي جهان اجتماعي، حالت خلاق خود در گزينش عناصر»: 4«گزينة 

شوند. ي ميفرهنگي را از دست بدهند، دچار خودباختگي فرهنگ
  )89تا  87هاي   هويت، صفحه)، 1شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  

  )سنا فيروزه(  »2«گزينة - 201
نگـري هر دو امري دروني هسـتند و تنهـا بـا درون    ،حافظه و اراده در انسان

درتوانـد   بر امور بيروني مـي  ل انسان علاوهعق .ها پي برد توان به وجود آن مي
»نگـري  درون«هاي دروني خود نيز تأمل كند كـه بـه آن    امور دروني و يافته

نگري پي بردن به قوة حافظه و اراده در انسان، نتيجة همين درون گوييم. مي
است.

  )48، صفحة معرفت و شناخت(فلسفة يازدهم،  

  )نژاد فرهاد قاسمي(  »2«گزينة - 202

»شـناخت تجربـي  «آيـد را   دست مي اختي كه با همكاري عقل و حس بهشن
گوييم. مي

  )47، صفحة معرفت و شناخت(فلسفة يازدهم،  
----------------------------------------------  

  (سنا فيروزه)  »1«گزينة - 203
كه زمينة تفكـر عقلـي قـرار هاي ارزش و اعتبار شناخت حسي انهيكي از نش

.ها و تمايزهاي اشيا است نايي ما در شناخت تفاوتتوا ،گيرد مي
  )46، صفحة معرفت و شناخت(فلسفة يازدهم،  

----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة - 204
»ذات و صـفات خداونـد  «و » هـاي رياضـي   دانستني«، »مسائل فلسفة اولي«

ي هستند.به كمك تعقل محض قابل بررستنها 
  )48، صفحة معرفت و شناخت(فلسفة يازدهم،  

----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(  »3«گزينة - 205
آنـان آنچـه را كـه از راه وحـي .كنندة وحي، پيامبران الهـي هسـتند   دريافت

رسانند. هاي ديگر مي اند به انسان دريافت كرده
  )50، صفحة شناخت معرفت و(فلسفة يازدهم،  

----------------------------------------------  

  )(سنا فيروزه  »3«گزينة - 206
توانست نظام منسجمي بنا نهد كـه در ،ملاصدرا با تكميل روش شيخ اشراق

آن علاوه بر اعتبار حس و عقل، شهود و وحي نيـز داراي اعتبـار در شـناخت
هستند.

  )56 و 55هاي  هصفح ،معرفت و شناخت(فلسفة يازدهم،  
----------------------------------------------  

  )نژاد (فرهاد قاسمي  »2«گزينة - 207
طبـق نظـركرد كه شناخت حسي معتبر اسـت و   هراكليتوس چنين فكر مي

وجود حركـت را در عـالم شود وسيلة حس شناسايي مي وي، چون حركت به
.قبول داشت

زيرا حركت از طريق حس براي ما ؛داردپارمنيدس معتقد بود حركت وجود ن
معلوم شده و احتمال خطا در حس وجود دارد.

  )53، صفحة معرفت و شناخت(فلسفة يازدهم،  
----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد قاسمي  »4«گزينة - 208
وفلسفه ملاصدرا در عين حال كه كاملاً هويت فلسـفي دارد و بـر اسـتدلال    

.مند است منطق استوار است، از شهود و اشراق نيز بهره
  )56و  55هاي   صفحه، معرفت و شناخت(فلسفة يازدهم،  

----------------------------------------------  

  (سنا فيروزه)  »2«گزينة - 209
گرايـي و پيدايش دو جريان فكري در دورة جديد اروپـا يعنـي جريـان عقـل    

ها، باعث شد كانت كوشش كند تا با طـرح نظريـة بين آنگرايي و نزاع  تجربه
،»حاصـل همكـاري حـس و عقـل اسـت      ،معرفت«معرفتي خود يعني اينكه 

ها آشتي دهد. ميان آن
  )57، صفحة معرفت و شناخت(فلسفة يازدهم،  

فلسفة يازدهم

.
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  (نيما جواهري)  »1«گزينة - 210

يـدمهري به تفكر عقلـي، اشـكالات متعـددي را پد    توجه ويژه به تجربه و بي
اي را نـدارد (شـك در شـمول).     آورد زيرا اولاً تجربه توانايي تبيين هر مسئله

هـاي ثانياً مسائلي مانند خطاهـاي تجربـه، تغييـرات علـوم تجربـي و تفـاوت      
توانست قطعيت احكـام تجربـي را از هاي مختلف، مي موجود در تجربة انسان

تي سـببهر حـال چنـين مشـكلا    ميان ببرد (شك در قطعيت و صحت). در
هـاي رو شود و جريان نمايي دانش تجربي بار ديگر با اشكال روبه شد كه واقع

پيدا شود.» تبيين جايگاه دانش تجربي«ديگر فلسفي براي 
  )58، صفحة معرفت و شناخت(فلسفة يازدهم،  

----------------------------------------------  

  )نژاد (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 211

باشـند ممكـن اسـت نتيجـهدر استدلال تمثيلي حتي اگر مقـدمات صـادق   
.در واقع نتيجه هميشه احتمالي است صادق نباشد،

  )46 تا 44 هاي ه، صفحآشنايي با استدلال(منطق،  
----------------------------------------------  

  )نژاد (فرهاد قاسمي  »4«گزينة - 212

دهد و قابليت صـدق با معنا است كه در مورد چيزي خبر مياي  هقضيه، جمل
و كذب دارد.

  )59 ة، صفحقضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  
----------------------------------------------  

  )(سنا فيروزه  »3«گزينة  - 213

صدق يك قضيه، كذب ديگري را در پي دارد و كـذب يـك ،در رابطة تناقض
بـا قضـية صـورت» 3«قضـية گزينـة    .دهد ديگري را نتيجه ميقضيه، صدق 

سؤال رابطة تناقض دارد؛ بنابراين ازكذب قضية صورت سؤال، صدق آن قضيه
»سـواد نيسـتند   بعضـي دانشـجويان بـي   «آيد و در نتيجه قضـية   دست مي به

خواهد بود. صادق
  )67 ، صفحةقضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  

----------------------------------------------  

  )نژاد (فرهاد قاسمي  »1«گزينة - 214

با توجه بـه كـذب اصل آن جزئي خواهد بود و اگر قضية متداخل كلي باشد،
توانيم به صورت قطعي در رابطه با صدق و كذب قضيه جزئي قضيه كلي نمي
.سخن بگوييم

  )70و  69هاي  ، صفحهقضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  
----------------------------------------------  

  )(نيما جواهري  »2«گزينة - 215

Á¼Tv¶ u§øسـت  هـيچ الـف ب ني   ¶jIñTهر الـف ب اسـت   

».هيچ ب الف نيست«

Á¼Tv¶ u§øبعضي الف ب است  ¶Ç¤I¹Tست هيچ الف ب ني

»بعضي ب الف است.«
برقرار است.» تناقض«دست آمده، رابطة  بين دو قضية به

  )72و  68، 67هاي  ، صفحهقضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  

  )نژاد (فرهاد قاسمي  »4«گزينة - 216

ها: بررسي  گزينه
موجبه كلي به موجبة كلي عكـس شـده اسـت. (مغالطـه ايهـام»: 1«گزينة 

انعكاس)
البه جزئي به سالبة جزئي عكس شـده اسـت. (مغالطـه ايهـامس»: 2«گزينة 

انعكاس)
سالبه جزئي به سالبه جزئي عكس شـده اسـت. (مغالطـه ايهـام»: 3«گزينة 

انعكاس)
موجبه جزئي به موجبه جزئي عكس شده است كه درست است»: 4«گزينة 

اي ندارد. و مغالطه
  )73 ة، صفحقضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  

----------------------------------------------  

  )(سنا فيروزه  »4«گزينة - 217

»محمول«در شكل دوم قياس اقتراني، حد وسط در هر دو مقدمه در جايگاه 
گيرد و در شكل سوم قياس اقتراني، حد وسط در هـر دو مقدمـه در قرار مي
گيرد. قضيه قرار مي »موضوع«جايگاه 

  )77 ة، صفحاقتراني قضية حملي و قياس(منطق،  
----------------------------------------------  

  )(سنا فيروزه  »1«گزينة - 218

در قضاياي شخصيه همة مصاديق موضـوع (كـه يـك فـرد مشـخص اسـت)
كه قضية شخصيه است همة مصاديق» 1«بنابراين در گزينة  .موردنظر است

زئي هستند و سورها همگي داراي سور ج موضوع موردنظر است. ساير گزينه
دهد كه برخي از مصاديق موضوع، موردنظر گوينـده قضاياي جزئي نشان مي

هستند.
  )81و  80هاي  ، صفحهقضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  

----------------------------------------------  

  )(نيما جواهري  »2«گزينة  - 219

ها: دليل نادرستي ساير گزينه
.در هر دو مقدمه علامت منفي دارد حد وسط»: 1«گزينة 
هر دو مقدمه سالبه هستند.»: 3«گزينة 
مول نتيجه كه علامت مثبت دارد در كبـراي قيـاس علامـتمح»: 4«گزينة 

منفي دارد.
  )83و  82هاي  ، صفحهقضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  

----------------------------------------------  

  )ي اكبريموس(  »4«گزينة - 220

دتوان كند كه حد وسط در هر دو مقدمه نمي شرط دوم اعتبار قياس بيان مي
منفي باشد. در شكل سوم قياس اقتراني حد وسط در هر دو مقدمه موضـوع

تواند منفي باشد. است؛ پس موضوع در هر دو مقدمه نمي
  )82 ة، صفحقضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  

.منطق
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)(زهرا جمالي   »3«گزينة - 221

وجوي علت رفتار، در واقع به معناي توجه به عوامل انگيزشي آن رفتار جست
است.

  )160 صفحةانگيزه و نگرش، شناسي،  (روان
----------------------------------------------  

)مهسا عفتي(    »4«گزينة  - 222

.دارد نابع انرژي خود مصون ميهدف معين، فرد را از بيراهه رفتن و اتلاف م
 هاي ديگر: تشريح گزينه

آميز عمل ناتواني در انجام موفقيت ←گيري باورهاي غلط  شكل»: 1«گزينة 
توجه كنيد كه باور به مستقل بودن كـار از نتيجـه باعـث دسـت كشـيدن از

شود. انجام كار مي
وز رفتارممانعت از بر ←ايجاد ادراك كنترل و كارايي كاذب »: 2«گزينة 
 انسجام رفتار ←انتخاب هدف »: 3«گزينة 

  )177و  173 ،168 ،166هاي  ه، صفحانگيزه و نگرششناسي،  وان(ر
----------------------------------------------  

)محمدابراهيم مازني(   »2«گزينة  - 223

به مجموعة عوامل فرازيستي كه باعث به حركت درآوردن رفتار و شناخت ما
اينكـه افـراد گـاهي ديگـران را بـر خـود مقـدم .گوينـد  نگرش مـي  شود، مي
آورنـد، برآمـده از عوامـل حسـاب مـي   را فضيلت بـه  مسئله شمارند و اين مي

نگرشي در انسان است. هر نگرش داراي يـك عنصـر شـناختي، يـك عنصـر
 احساسي و يك عنصر آمادگي براي عمل است.

  )172و  161، 160هاي  ، صفحهانگيزه و نگرششناسي،  (روان
----------------------------------------------  

)مهسا عفتي(  »2«گزينة - 224

گيري كه فرد با تعارض بين دو امر خواسـتني و ناخواسـتني موقعيت تصميم
»2«ة مثـال گزين ـ اجتناب گويند.  -اصطلاحاً تعارض گرايش را مواجه است 
.تعارض است نوع اين مصداقي از

ي ديگر:ها تشريح گزينه
اجتناب - اجتناب»: 1«ة گزين
گرايش - گرايش »:3«ة گزين
 اجتناب - اجتناب»: 4«ة گزين

  )152و  151هاي    ، صفحهگيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)   »1«گزينة  - 225

با شواهد محيطي همـاهنگي ادراك كنترل و كارايي بايد سازنده باشد؛ يعني
نوعي ادراك كنترل و كارايي ،لازم را داشته باشد، زيرا در صورت ناهماهنگي

شود كه مانع بروز رفتار است و داشتن مهـارت و دانـش لازم كاذب ايجاد مي
شود. به ادراك كارايي منتهي مي

  )173 و 172هاي  ه، صفحانگيزه و نگرششناسي،  (روان

دابراهيم مازني)(محم   »3«گزينة - 226

گيري منطقـي، اسـتفاده شناسايي تصميم موردنظر، استفاده از سبك تصميم
هــاي پيچيــده و مهــم و شناســايي گيــري بــر در تصــميم هــاي ميــان از روش
دقت شود كه در .گيري بهتر است هاي پرخطر، از راهكارهاي تصميم موقعيت
هاي كارآمد مربـوط حل ها سروكار داريم و انتخاب راه گيري با اولويت تصميم

به حل مسئله است.
  )154و  138هاي  صفحه، گيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان

----------------------------------------------  

)مهسا عفتي(  »4«گزينة  - 227

.تواند پيامدهاي ناگوار داشته باشد گيري، احساسي عمل كردن مي در تصميم
گيري باشد. تواند زيربناي تصميم ن، نميدليل زودگذر بود احساسات، به

 هاي ديگر: تشريح گزينه

جاي فكر كردن، از ديگران گيري وابسته فرد به در سبك تصميم»: 1«گزينة 
كند. كوركورانه اطاعت مي

چيـز گيري اجتنابي افراد بر اين باورند كه همـه  در سبك تصميم»: 2«گزينة 
دهنـد و مشـكل ن را از دست ميشود؛ در نتيجه، زما خود به خود درست مي

شود. ها بيشتر مي آن

صورت ناگهاني و با عجلـه گيري تكانشي فرد به در سبك تصميم»: 3«گزينة 
 گيرد. مي  و بدون محاسبه تصميم

  )147 تا 143هاي  هصفح، گيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان

----------------------------------------------  

)كتاب آبي(   »1«گزينة  - 228

اجتنابيگيري  تصميمسبك  ←كار امروز را به فردا افكندن 
منطقي گيري تصميم سبك ←گيري  مشورت در تصميم

  )147و  146هاي  ، صفحهگيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان
----------------------------------------------  

)سادات تاجيك مبينا(   »3«گزينة - 229

دليل ابراز احساسات منفي تماشـاگران، بهتـرين بـازيكن ه بهمربي فوتبالي ك
 كند: كنترل نكردن هيجانات زمين را تعويض مي

  )150و  149هاي  صفحه، گيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان
----------------------------------------------

(محمدابراهيم مازني)   »2«گزينة - 230

، دچـاربرگزينـد انتخـاب مطلـوب، يكـي را    هرگاه فرد مجبور شـود بـين دو   
شود. در اين حالت، فرد بعـد از انتخـاب رشـتة ناهماهنگي بعد از تصميم مي

موردنظر، در مورد آن كه انتخاب كـرده، مزايـا و در مـورد آن كـه رد كـرده
 شمارد. است، معايب را مي

  )171، صفحة انگيزه و نگرششناسي،  (روان
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